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 يعشر من ولد يمن ظهر الحادمولود يكون  تفكرت فيي ولكن(... :فرمودند امير المؤمنين 
يكون له حيرة وغيبة تضل فيها أقوام ، ها عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراًيملأ يالذ يو المهده

، باشد یاز نسل فرزند يازدهم من م که اندیشم میی اما به مولود...( ،)...فيها آخرونی ويهتد
 ،ستم گشته از ظلم و طور که پر کند همان یم از عدل و قسط است که زمين را پری مهد او همان

  )....شوند یهدايت می اندک در آن گمراه و یاست که اقوام بسياری غيبت او حيرت وی برا
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  .آل محمد الأئمة و المهديين و سلم تسليما محمد و یاالله عل یو صل ،الحمد الله رب العالمينو 
شنويم که آنان  ند میزن افترا و مت می که بر انصار امام مهدی ها  از بعضیگهگاهی 

ی خود را مناسب  ، تا عقيدهگيرند ريف در روايات را در پيش میتح راه و روش )انصار(
ور شدن آتش کينه  گان تنها از شدت شعلهکنندکنيم که آن افترا  و ملاحظه می ؛تشخيص دهند

را تعطيل کرده و خود را فراموش  شعقل ها آنبرند و برخی از  و حسد صدايشان را بالا می
  ! شود ا و افتراء باز میبه هرچه دشنام و فحش ، و زبانشکند می

 اکنون اين صفحات را برای بيان حال يکی از -خدا از شر منيت به برم پناه می -و من
کرديم و بر خلاف  شتصرفيا  تحريفبدون دليل آن را  گانرواياتی که به زعم آن افترا کنند

 لفظش در منابع معتمد منتشر کرديم، و آن روايت اصبغ بن نباته منقول از امير المؤمنين 
عشر من ی مولود يكون من ظهر الحادی تفكرت ف(: است که در متن آن، حضرت فرمودند

  ).باشد یاز نسل فرزند يازدهم من م که انديشم میی به مولود( ،)یولد
ی يک رکن از ارکان دعوت مبارک يمانی  که اين روايت به منزله بگويمخواهم چنين  و نمی

س و بلکه هدفم بيان مصداق از هر گونه تدلي ،سخن گفتم آن ی جهت دربارهاست و بدين 
را  ها آناهل است ج شان ، تا هر کس که به حقيقتشان بوده نيرنگ حسودان و دروغ

که از کلام  ؛ چرااز خلال تحقيق و توضيح وايتحقِ اين راندکی از برای دادن و نيز  ،بشناسد
  .کند نورانی می را برای طالب حق و هدايت ،کسی که راهاست امير المؤمنين 

کنند که لفظ روايت معتبر و موثق از منابع معتبر بدين گونه  عان میذو برخی مدعيان علم، ا
، از انديشم میی مولود به(، )يعشر من ولد يالحاد ظهريمولود يكون من ی تفكرت ف: (است
همراه بوده و در ) ظهر(ی  در کلمه) ي(، يعنی با اضافه )باشد یاز فرزند يازدهم من مکه  نسلم

که اگر لفظ معتبر و موثقی  صفحات آتی، بر عکس اين امر به وضوح بيان خواهد شد و اين
هایِ  از نظر منابع و دلالت) من ظهر(يا حداقل لفظ  ،)من ظهري(بوده و نه ) من ظهر(باشد 

  .تر و معتبرتر بوده است روايت شريفه، موثق
  

  .از خداوند توفيق و سداد را مسئلت دارم
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، عن منذر بن محمد بن قابوس، وروى عبد االله بن محمد بن خالد الكوفي: ، قالشيخ الطوسیال
عن مالك ، عن ثعلبة بن ميمون، سفيان المسترقداود سليمان بن ی عن أب، عن نصر بن السندي

  .عن الأصبغ بن نباتة، عن الحارث بن المغيرة، الجهني
  

، بن فضالی عن الحسن بن عل، الخطابی عن محمد بن الحسين بن أب، ورواه سعد بن عبد االله
: قال، عن الأصبغ بن نباتة )١(]عن الحارث بن المغيرة[، عن مالك الجهني، عن ثعلبة بن ميمون

أراك مفكراً ی ما ل، يا أمير المؤمنين: فقلت له، الأرضی فوجدته ينكت ف أتيت أمير المؤمنين (
ی ولكن، الدنيا قطی لا واالله ما رغبت فيها ولا ف: أرغبة منك فيها ؟ قال، الأرضی تنكت ف

وقسطاً يملاها عدلاً ی الذ یهو المهدی عشر من ولدی مولود يكون من ظهر الحادی تفكرت ف
يا : قلت .آخرونفيها ی يكون له حيرة وغيبة تضل فيها أقوام ويهتد، كما ملئت ظلماً وجوراً

وإن هذا : فقلت.أو ست سنين، أو ستة أشهر، ستة أيام:فكم تكون الحيرة والغيبة ؟ قالی مولا
الأمة مع  أولئك خيار هذه، وأنى لك ذا الأمر يا أصبغ، نعم كما أنه مخلوق: الأمر لكائن ؟ فقال

ثم يفعل االله ما يشاء فإن له بداءات : ثم ما يكون بعد ذلك ؟ قال: قلت: قال .أبرار هذه العترة
  )٢(.)وإرادات وغايات وايات

ی از اب، از نصر بن السندی، از منذر بن محمد بن قابوس، عبد االله بن محمد بن خالد كوفی
از ، از حارث بن مغيره، از مالک جهنی، از ثعلبه بن ميمون، داود سليمان بن سفيان المسترق

بن ی از حسن بن عل، خطابی بأاز محمد بن الحسين بن ، و سعد بن عبد االله ،اصبغ بن نباته
اصبغ بن نباته روايت  از ]از حارث بن مغيره[، جهنی از مالک، از ثعلبه بن ميمون، فضال

به ، حال کندن زمين ديدمدر يشان را او آمدم   المؤمنين اميری به سو( :گويد کند که یم
را فکر کنان در حال کندن زمين شما  چه شده است کهالمؤمنين  يا امير: عرض کردمايشان 

ی به آن و به دنيا ا خير به خدا سوگند که لحظه :فرمودند بينم؟ آيا به اين کار اشتياق داريد؟ می

                                                
خ طوسی را ويلی بر سند اول شيطه، ظاهراً از سند دوم برای اين روايت ساقط شده و بين دو پرانتز تأاين واس. ١

 .کنند ريفه را ذکر میی منابعی که اين روايت ش نيز بر بقيه کند و ثابت می

 ۵۲۹ص): الشيعي(، دلائل الإمامة للطبری ۲۸۲ح ۳۳۶، وص۱۲۷ح ۱۶۶ – ۱۶۴ص: شيخ الطوسي - الغيبة . ٢
 با ۳۶۲ص: للحسين بن حمدان الخصيبي - ، الهداية الكبرى ۲۰۹ص: للشيخ المفيد -، الاختصاص ۵۰۴ح ۵۳۰–

 .اندکی اختلاف
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ی مهد او همان، باشد یاز نسل فرزند يازدهم من م که انديشم میی اما به مولود اشتياق نداشتم،
او ی برا ،ستم گشته از ظلم و طور که پر همان ،کند یقسط معدل و از  است که زمين را پر

: عرض کردم. شوند یهدايت می اندک در آن گمراه و یاست که اقوام بسياری غيبت حيرت و
يا  شش ماه ويا ، شش روز :فرمودند؟ کشد یحيرت او چه قدر طول م من غيبت وی مولای ا

ی آن قدر حتم !یآر: ؟ فرمودندآيا اين امر از حتميات است :عرض کردمپس . شش سال
همراه  و اصبغ آنان برگزيدگان اين امتی ا. اکنون آفريده شده، است که گويا صاحب آن

خداوند اراده هرچه : از آن چه خواهد شد؟ فرمودند بعد: عرض کردم. نيکان اين عترت هستند
  ).آن اوست ها از ايات و اراده غايات و، اتئبدادهد زيرا تمام  یانجام م، کند

  

  :استخراج روايت
  :ی اين منابع وارد شده و از جمله) من ظهر(اين روايت در منابع معتبر با لفظ 

  : و لفظ آن بدين ترتيب است) ٣(،۳۳۸ص ۷باب فی الغيبه ح ۱کافی شيخ کلينی ج - ۱
از منذر ، عبد االله بن محمد بن خالد كوفی: [، با سند)يعشر من ولد يالحاد) ي(ظهر من (

از ثعلبه بن ، داود سليمان بن سفيان المسترقی از اب، از نصر بن السندی، بن محمد بن قابوس
  ]: ...گويد از اصبغ بن نباته، از حارث بن مغيره، از مالک جهنی، ميمون
  
من (: با لفظ ۲۷۳- ۲۷۴ص ۱ح ۲۶ب ۱ج: شيخ صدوق - النعمهتمام  کمال الدين و - ۲

پدرم و محمد بن الحسن از سعد بن عبد االله و عبد االله [، با استناد از )يعشر من ولد يظهرالحاد
خطاب  بیاز محمد بن حسين بن أ ادريس جميعاًبن جعفر حميری و محمد بن يحيی عطار و احمد بن 

محمد بن خالد برقی و ابراهيم بن هاشم جميعا از حسن بن و احمد بن محمد بن عيسی و احمد بن 
  .علی بن فضال از ثعلبه بن ميمون از مالک جهنی

و محمد بن حسن بن احمد بن وليد از محمد بن حسن صفار و سعد بن عبد االله از عبد االله بن 
سفيان  داود سليمان بن سری از ابی  محمد طيالسی از منذر بن محمد بن قابوس از نصر بن ابی

                                                
ه، مصحح و ويراستار شيخ نجم الدين  ۱۳۸۸چاپخانه اسلامی سال  - ران - نشريات دفتر اسلامی اصول الکافي، .٣

 .املی، توضيح علی اکبر غفاری
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 ،مسترق از ثعلبه بن ميمون از مالک جهنی از حارث بن مغيره نصری از اصبغ بن نباته
  )٤(...].:گفت
  
: ، و با سند)يعشر من ولد يمن ظهرالحاد(با لفظ : ۲۰۹الاختصاص شيخ مفيد ص - ۳

محمد بن قولويه از سعد بن عبد االله از محمد بن خالد طيالسی از منذر بن محمد از نصر بن [
سندی از ابی داود سليمان بن سفيان مسترق از ثعلبه بن ميمون از مالک جهنی از حارث بن 

  . مغيره از اصبغ بن نباته
از حسن بن علی بن فضال از  خطاب کوفی محمد بن الحسين بن ابی: سعد بن عبد االله گويد

  ...].:گفت ،ثعلبه بن ميمون جهنی از حارث بن مغيره از اصبغ بن نباته
  
به اختصار و در  ۲۸۲ح ۳۳۶و ص ۱۲۷ح ۱۶۴-۱۶۶ص: شيخ طوسیبرای غيبه  - ۴

عبد االله : [، و با استناد بعدی روايت شده)يعشر من ولد ين ظهرالحادم(هر دو مورد با لفظ 
داود سليمان ی از اب، از نصر بن سندی، از منذر بن محمد بن قابوس، كوفیبن محمد بن خالد 
  .از اصبغ بن نباته، از حارث بن مغيره، از مالک جهنی، از ثعلبه بن ميمون، بن سفيان مسترق

از ثعلبه ، بن فضالی از حسن بن عل، خطابی از محمد بن الحسين بن اب، و سعد بن عبد االله
  ]....:گفت ،اصبغ بن نباته از ]از حارث بن مغيره[، جهنی از مالک، بن ميمون

  
من ظهر (با لفظ  ۵۰۴، ح۵۲۹- ۵۳۰ص ) شيعی(دلائل الامامه محمد بن جرير طبری  - ۵

ابوحسين محمد بن هارون از پدرش از ابوعلی محمد بن همام : [، و با استناد بعدی)الحادي عشر
از منذر بن ، االله بن محمد بن خالد كوفیعبد از عبد االله بن جعفر از حسن بن علی زبيری از 

از حارث ، از مالک جهنی، از ثعلبه بن ميمون، داودی از اب، از نصر بن سندی، محمد بن قابوس
  ..]..:گفت ،از اصبغ بن نباته، بن مغيره

  
                                                

، در چندين چاپ کتاب کمال الدين آمده و به چهار جلد آن )من ظهر الحادي عشر من ولدي: (ن روايت با لفظيا. ٤
نيافتم جز در چاپی که علی اکبر غفاری انجام ) من ظهري(هيچ روايتی با لفظ  و ش خواهد آمد،دست يافتم و ذکر

 .داده و توضيح آن نيز ذکر خواهد شد
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من ظهر : (با لفظ ۳۶۲ص ۱۴حسين بن حمدان الخصيبی ببرای  - الهداية الکبری - ۶
از  ،از حسن بن جمهور -موسی بن محمد-از او: [بعدی استناد، با )الحادي عشر من ولدي

از سعيد  ،از جعفر بن يحيی رهاوی ،از ماهان ابلی ،پدرش از محمد بن عبد االله بن مهران کرخی
  ]....:گفت ،از اصبغ بن نباته ،بن مسيب

  
  :توثيق روايت

ترين کتب حديثی که تقديم  ترين و موثق در مهم آن روايت به دليل ورودمعتبر بودن اين 
 و بيشتر برای اتمام حجتبه سمت توثيق سندی روايت  کند اما مانعی نيست که فايت میشد، ک

  .و کلام در باب سند در سه نکته خواهد بود انه تراشی بروم، عدم فرصت دادن به برای
  

  : ی اول نکته
  ):مالک جهنی(صحت سند از 

 ،يمون از مالک جهنی روايت شده استاز طريق ثعلبه بن م بيش از يک روش بهاين روايت 
حاوی پنج واسطه تا  و سند اول ،يکی صحيح: صدوق آن را به دو طريق روايت کرده شيخ

  :باشد مالک جهنی می
  

 ،کند در اين مقام کفايت می و توثيق يکی از آنان): مد بن الحسنپدرم و مح( :ی اول واسطه
  .بر و ثابت هستند و به بزرگواری مشهورندمعت معتمدينو هر دو از 

  

سعد بن عبد االله و عبد االله بن جعفر حميری و محمد بن يحيی عطار و احمد ( :ی دوم واسطه
برای ما  ها آناست و توثيق يکی از  هدش ليکشت از چهار نفر، و اين واسطه، )بن ادريس جميعاً

  .هستند ی آنان معتمدين ثابت و بزرگواری ست و همه کافی
  

خطاب و احمد بن محمد بن عيسی و احمد بن محمد  بیمحمد بن حسين بن أ( :ی سوم واسطه
و  متشکل از چهار نفر استنيز و اين واسطه،  :)ی آنان الد برقی و ابراهيم بن هاشم همهبن خ

  .ست برای ما کافی ها آنتوثيق يکی از با اينکه  ،هستندآنان معتمدين ثابت  ی همه
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که در  طور همان نظر هست، ، بر وثاقتش اتفاق)فضالحسن بن علی بن ( :ی چهارم واسطه
  .توثيق سند شيخ طوسی خواهد آمد

  

نظر  و بر بزرگواريش اتفاق ،اعتماد است او مورد، :)ثعلبه بن ميموناز ( :ی پنجم واسطه
  . از سند شيخ طوسی خواهد آمد هنگام نقل نص بر او نيز در بيان و هست
  

  :و سند دوم شيخ صدوق نيز حاوی هفت واسطه است
معتمد و مشهورترين علمای و او از ): محمد بن حسن بن احمد بن وليد( :ی اول واسطه

  .است معروف
  

  .ثابت هستند ، هر دو از معتمدين)سعد بن عبد االله محمد بن حسن صفار و( :ی دوم واسطه
  

  )٥(.اعتماد است مورد، و با اتفاق نظر او )عبد االله بن محمد طيالسی( :ی سوم واسطه

  

است و نجاشی در رجال  اعتماد موردو او  :)منذر بن محمد بن قابوس( :ی چهارم واسطه
منذر بن محمد بن منذر بن : (دانسته و گويد اعتماد مورداو را  ۱۱۱۸به شماره  ۴۱۸ خود ص

 موردمان بن منذر به کوفه رفته، او قابوس بن نع از فرزندان ،جهم قابوسی ابوقاسم بن ابیسعيد 
  ...).ی بزرگواری است از خانوادهو اصحاب ما و از  اعتماد

  

 ۲۶۸۷و شماره  ۱۲۶۸۶به شماره  ۳۶۴ص ۱۹و به معجم رجال حديث، محقق خوئی ج
  .مراجعه کن

                                                
باس ابوع االله محمد بن خالد بن عمر طيالسیعبد االله بن ابی عبد : (گويد ۵۷۲شماره  ۲۱۹نجاشی در رجال خود ص. ٥

  ...). چنين برادر ابو محمد الحسن است ، صاحب جنبه سليم و همتميمی، مردی از اصحاب ما، معتمد
عبد االله بن ابوعبد : (گويد ۸۰۱۸به شماره  ۴۷۰ص ۴و شيخ علی نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حديثج

ای و دار .ی سليم اعتماد و صاحب جنبه موردنظر او  با اتفاق: االله محمد بن خالد بن عمر طيالسی ابو عباس تميمی
عبد : دانسته و گويد ی اصحاب عسکری  باشد و شيخ او را در زمره حسن می شچنين برادر و هم .است یکتاب

نيز مراجعه ۶۶۸۳شماره ۱۰۰ص ۱۱ج: معجم رجال الحديث محقق خوئیو به ). االله بن محمد بن خالد طيالسی کوفی
  .کن
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ست و معتمد بودنش  بن سندی يا منصور ، او نصر)بی سرینصر بن أ( :ی پنجم واسطه
  .ثابت نشده

  

، علامه حلّی در خلاصة الأقوال )ابو داود سليمان بن سفيان مسترق( :ی ششم واسطه
در مستدرکات  شو مدحاعتماد بودن  مورد به توضيحو . دانسته او را قابل اعتماد ۱۵۴ص

محقق خوئی  -و معجم رجال حديث ۶۵۵۱به شماره  ۱۳۵ص ۴نمازی ج - علم رجال حديث
  .مراجعه کن ۵۴۵۵به شماره  ۲۷۴- ۲۷۸ص ۹ج

  

  .ذکر خواهد شد اعتماد است که به زودی مورد :)ثعلبه بن ميموناز ( :ی هفتم واسطه
  

ده که در اولی روايت کر را به دو طريق از ثعلبه بن ميمونو شيخ طوسی نيز اين روايت 
و آن همان طريق دوم شيخ صدوق است که در  ،)نصر بن سندی( به جز ای نبوده هيچ خدشه

  .باب آن گفته شد
عبد االله، از سعد بن : (چنين است اينآن ای نداشته و   صحيح بوده و خدشهو طريق دوم، 

از (خطاب از حسن بن علی بن فضال از ثعلبه بن ميمون از مالک جهنی  بیمحمد بن الحسين بن أ
  ).حارث بن مغيره

  
  :روی شماست ی رجال اين سند، در پيش ترجمهو 
  : سعد بن عبد االله - ۱

 ۱۷۷و شيخ نجاشی در رجال خود ص نظر هست اعتماد بودنش اتفاق موردبر بزرگواری و 
خلف اشعری قمی  یسعد بن عبد االله بن اب: (دانسته و گويد اعتماد مورداو را  ۴۶۷به شماره 

 ۱۳۵و شيخ طوسی در الفهرست ص...). و سرشناس آن است شطائفه و فقيه قاسم، شيخ ابو
ابا  سعد بن عبد االله قمی، کنيه اش: (معرفی کرده و گويد اعتماد مورداو را  ۳۱۶به شماره 

  ...).است اعتماد موردو  بسيار  های القاسم، جليل القدر، خبره، و دارای تأليف
  

  :خطاب محمد بن الحسين بن ابی - ۲
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به شماره  ۳۳۴و نجاشی در رجال خود ص نظر هست اعتماد و بزرگواريش اتفاق موردبر 
خطاب، ابوجعفر زيات  محمد بن الحسين بن ابی: (دانسته و گويد اعتماد مورداو را  ۸۹۷

دارای  ،اعتماد موردجليل القدر و از اصحاب ماست،  -خطاب، زيد بوده و نام ابی - همدانی
نيکو و روايات بسيار و در رواياتش مسکون   های دقيق، صاحب تأليف ،روايات زياد

  ...).است
  

: دانسته و گويد اعتماد مورداو را  ۶۰۷به شماره  ۲۱۵و شيخ طوسی در الفهرست ص
  ).....است اعتماد موردخطاب، کوفی،  محمد بن الحسين بن ابی(

  
  :حسن بن علی بن فضال - ۳

: دانسته و گويد اعتماد مورد، او را ۱۶۴به شماره  ۹۷-۹۸شيخ طوسی در الفهرست ص 
گفت و در هنگام  حسن بن علی بن فضال، فطحی بوده و از امامت عبد االله بن جعفر می(

يعه بن بکر او فرزند تيملی بن رب. گشت باز به امامت ابو الحسن  ۲۲۴وفاتش، در سال 
کرد و مخصوص به ايشان و ايت رو و از امام رضا  .است ه بودهمولای تيم االله بن ثعلب

بوده  قابل اعتمادجليل القدر، صاحب منزلت عظيم، زاهد و با ورع و در حديث و رواياتش 
  ).است
  

حسن بن : (گويد دانسته و اعتماد مورداو را  ۵۲۴۱به شماره  ۳۵۴و در رجال خود ص
  ).است اعتماد موردتيم الرباب، کوفی و  علی بن فضال، مولا برای

حسن بن ( :و گفت دانسته اعتماد مورداو را  ۹۸ی حلی در خلاصة الأقوال ص علامهو 
از  ،ی او أبا محمد کنيه ،مولای بنی تيم بن ثعلبه است ،علی بن فضال تيملی بن ربيعه بن بکر

و دارای مقام والا و منزلت بزرگ، زاهد و  ،روايت کرد، و مخصوص ايشان بود امام رضا 
  ....).اعتماد در رواياتش  مورد ،با ورع
  :ثعلبه بن ميمون - ۴

توثيق  خور ، او را مدح و ثنای بسيار کرده که در۳۰۲به شماره  ۱۱۷- ۱۱۸نجاشی درص
سلامه از آنان  بنی اسد، مولای ثعلبه بن ميمون مولای بنی: (گويد و می يا بيشتر از آن بوده



 ١۵..................................................................باتهرسالتی در مورد روایت اصبغ بن ن

و لُغوی، راوی و متقن  شناس، فقيه، نحوابو اسحاق نحوی، در اصحاب ما، سراست، 
  ...).روايت کرده است  عبد االله و ابوالحسن ده و از ابو، بسيار عابد و زاهد بو)درستکار(

  
ثعلبه بن : (و گويد اعتماد دانسته مورد، او را ۸۶- ۸۷و علامه حلّی در خلاصة الأقوال ص

، قاری، فقيه نحو سرشناس بنی سلامه، در ميان اصحاب ما سپس مولای ،اسد مولای بنیميمون 
و از امام صادق و امام کاظم  بود و دارای اعمال نيکو، بسيار عابد و زاهد راوی و و لغوی

 از اين گروه بوده و در شمار علماء و فقهای بزرگوار ،ضلو صاحب ف است روايت کرده، 
  ...).د شنيده و از آن خوشش آمده کر يد او را وقتی در الوتر دعا میالرش و هارون

 اعتماد مورداو را  ۶۸به شماره  ۹۶-۹۷شيخ حسن صاحب معالم در تحرير طاووسی ص و
همانا ثعلبه بن ميمون مولی : ثعلبه بن ميمون، از حمدويه از محمد بن عيسی: (دانسته و گويد

 بزرگوارعلماء و فقهای  خيرخواه، فاضل، متقدم، از بين ،اعتماد موردمحمد بن قيس انصاری، 
  ).اين گروه معروف بوده است

  

از  ،، صحيح بلکه روايت)مالک جهنی(گردد که سند به  آشکار میچه تقديم شد،  و از آن
بوده؛ زيرا ثعلبه از ما بقی راويان، روايت ) ثعلبه بن ميمون(مشهور يا مستفيض از  جمله روايات

  ).از حسن بن علی بن فضال و سليمان بن سفيان مسترق: (کرده
  

خطاب و احمد بن محمد بن عيسی و  محمد بن الحسين بن ابی: (بن علی بن فضال، از و حسن
توان از تواترش از حسن  ، روايت کرده و می)احمد بن محمد بن خالد برقی و ابراهيم بن هاشم

  .بن علی بن فضال گفت
  

و محمد  و عبد االله بن جعفر حميری سعد بن عبد االله: (و از چهار متقدم روايت کرده از جمله
تواتر  ی درباره ی قبلی واسطه و اين واسطه نيز ممکن است به) ن ادريسبن يحيی عطار و احمد ب
  .بودنش مفيد واقع شود

  

علی بن الحسين بن بابويه و محمد (ی اخير، و به خصوص از سعد بن عبد االله از  و از واسطه
تيب، روايت دارای سند دين ترروايت کرده و ب) بن الحسن بن احمد بن وليد و محمد بن قولويه
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ست که  است و ذکر شد که ثعلبه از جمله کسانی) ثعلبه بن ميمون(ی از جانب صحيح و قطع
  .باقی مانده است) مالک جهنی(و تنها توثيق  نظر هست اتفاق بودنش اعتمادمورد بر 

  
  :ی دوم نکته

  ):مالک جهنی(در توثيق 
اند که  روايت شدهاو، مالک بن اعين جهنی است، و روايات جليل القدری در حق او، 

  .باشد می اهل بيت  ترين شيعی گويای با اخلاص
  

علی بن ابراهيم از محمد بن عيسی از : کند روايت می ۱۸۰ص ۲شيخ کلينی در کافی ج
يا : (کنند که حضرت فرمودند نقل می يونس از يحيی حلبی از مالک جهنی از امام باقر 

لا تری أنک تفرط في أمرنا، إنه لا يقدر علی صفة االله، فکما لا يقدر علی ] أ[مالک، أنتم شيعتنا 
صفة االله کذلک لا يقدر علی صفتنا وکما لا يقدر علی صفتنا کذلک لا يقدر علی صفة المؤمن، 

نظر إليهما والذنوب تتحات عن وجوههما کما إن المؤمن ليلقی المؤمن فيصافحه، فلا يزال االله ي
ای مالک، شما (، )يتحات الورق من الشجر، حتی يفترقا، فکيف يقدر علی صفة من هو کذلک

درست  خدا را تواند کنی، او نمی یکه در امر ما افراط مبينی  نمی آيا خود را ی ما هستيد شيعه
تواند  طور که نمی و همان ،تواند ما را بشناسد نمی ،را بشناسد تواند خدا طور که نمی همانبشناسد، 

با  ،کند منی را ملاقات میؤمن، مؤم] گاه که آن[ تواند بشناسد، مؤمن را هم نمی ،ما را بشناسد
زش برگ از يگناهان مانند ر] ن حاليدر ا[کند و  دهد، خدا آنان را نظاره می او دست می

توان چنين  که از يکديگر جدا شوند، پس چگونه می تا اين زدير درختان از روی آنان می
  ).شخصی را به طور کامل شناخت

  

ی حلبی از ابن مسکان از مالک جهنی ايحياز : روايت کرد ۱۴۶ص ۸چنين در کافی ج هم
يا مالک، أما ترضون أن تقيموا الصلاة وتؤتوا : (به من فرمودند کند که امام صادق  نقل می

وتدخلوا الجنة؟ يا مالک، إنه ليس من قوم ائتموا بإمام في الدنيا إلا جاء يوم القيامة الزکاة وتکفوا 
يلعنهم ويلعنونه إلا أنتم ومن کان علی مثل حالکم، يا مالک، إن الميت واالله منکم علی هذا الأمر 

ز شويد که نما ای مالک، آيا به اين خشنود نمی(، )لشهيد بمنزلة الضارب بسيفه في سبيل االله
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لک هيچ گروهى به بخوانيد و زکات بدهيد و به کفاف برسيد و وارد شت شويد؟ ای ما
كنند، مگر آن كه در روز قيامت، ميان آن رهبر و پيروانش، لعنت رد و بدل  رهبرى اقتدا نمى

به خدا قسم، شخصی که از شما  .هستيد  بيت پيامبر خواهد شد، جز شما كه در خط اهل
  ).ولايت بميرد منزلت کسی را دارد که در راه خدا شمشير زده باشدبا اعتقاد به امر 

  

  عمرو بن ابیاز : کند روايت می ۱۴۳ص ۱و احمد بن محمد بن خالد برقی در محاسن ج
ای : به من رو کردند و فرمودند امام صادق : (مقدام از مالک بن اعين جهنی روايت کرده

  )....ما هستيدی حقيقی  مالک به خدا سوگند که شما شيعه
  

 ش خاتمة المستدرکدر باب اثبات وثاقت مالک جهنی در کتابرا و ميرزا نوری، کلام 
  .ذکر کردو قرائن واضح و ارجحی را   کند و ادله طولانی می

  

في  قوله... : (گويد کند و می و شيخ انصاری، روايتی از او را به صحت توصيف می
: عن المستحاضة کيف يغشاها زوجها، قال سئلت أبا جعفر : قال صحيحة مالک بن أعين

تنظر أيام التي کانت تحيض فيها وحيضها مستقيم فلا يقرا في عدة تلک الأيام من ذلک الشهر و 
در صحيح مالک بن اعين،  ی ايشان  و فرموده(، )...يغشاها فيما سوی ذلک من الأيام

ی زن پرسيدم که چه هنگام همسرش جايز است او  در مورد استحاضه از امام باقر : گويد
شود بنگرد و در صورتی که حيضش  حائض می ها آنبه روزهائی که در : را در برگيرد؟ فرمود

مستقيم بوده در آن روزهای معدود از آن ماه، نزديک او نشود و بعد از گذر آن روزها او را 
  )٦()....در بر گيرد

  

عن  سئلت أبا جعفر : قال وصحيحة مالک بن أعين: (ا رضا همدانی گويدچنين آق و هم
تنظر أيام التي کانت تحيض فيها وحيضها مستقيم فلا : المستحاضة کيف يغشاها زوجها، قال

يقرا في عدة تلک الأيام من ذلک الشهر و يغشاها فيما سوی ذلک من الأيام ولا يغشاها حتی 
: در صحيح مالک بن اعين، گويد ی ايشان  و فرموده(، )يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان أراد

ی زن پرسيدم که چه هنگام همسرش جايز است او را در  در مورد استحاضه مام باقر از ا

                                                
  .۲۶۰ص ۱ج: شيخ الأنصاري -)ق.ط(کتاب الطهارة . ٦
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در صورتی که حيضش مستقيم  ،شود بنگرد حائض می ها آنی که در به روزهائ: برگيرد؟ فرمود
بوده در آن روزهای معدود از آن ماه، نزديک او نشود و بعد از گذر آن روزها او را در بر 

امر کند غسل بگيرد سپس بعد از آن اگر خواست او  که به آن ر نگيرد تا اينو او را در ب گيرد
  )٧().را در بر گيرد

  

 بدين معناست که تمام رجال سندش، مخفی نيست که توصيف روايت به صحيح بودن و
  .ر اهل اصولهستند، به ويژه در تعبي مورد اعتماد

  

خصوص در توصيف کرده و در کلامش  د خراسانی نيز روايت او را به صحتو آخون
تر  شايسته" حينه"و تصرف در آن با قصد بعد از غسل ... : (گويد يکی از مسائل فقهی می

که مقصود از غسل از حيض  نيست که آن را کنايه از زمان ارتفاع حرمت نماز با احتمال به اين
  )٨().رود چنين احتمال می صحيح مالک ابن اعينطور که در  باشد همان

  

و اما : (گويد کند و می و شيخ فياض، روايت ديگری از او را نيز به صحت توصيف می
إذا مضی لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة : (در صحيح مالک بن اعين ی حضرت  فرموده
  )٩()....وقتى كه از روز زايمانش به مقدار روزهاى عادتش بگذرد(، )...حيضها

  

معرفی  را صحيح يا موثق يا حسن مالک بن اعين جهنی رواياتو اگر بخواهيم کسانی که 
  .باشد می  چه تقديم شد، کافی کشد و آن اند را نام ببريم، مطلب به درازا می کرده

  :گويد چنين می ۲۸۹المقال در صفحه وحيد بهانی در حاشيه بر منهج 
که او عربی از وق طريقی به سوی اوست و گفته برای صد: اش مالک بن اعين جهنی گفته

ابن ابی عمير و ابن ... او را تحسين نموده است لذا  اهل کوفه بود و از خاندان سنسن نيست
  .کنند مسکان و يونس نيز از او روايت می

  .کند ذکر میاو را ۱۲۵۳به شماره  ۱۵۷و ابن داود حلی در رجال خود در قسمت اول ص
  

                                                
 .۳۳۰ص ۱ق ۱ج): ق.ط(مصباح الفقيه  .٧

  .۱۱۱-۱۱۲ص: للأخوند الخراساني -اللمعات النيرة. ٨
 .۱۷۰شرح ص ۲ج: للشيخ محمد اسحاق الفياض -تعاليق مبسوطه.٩
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کند و اين کلام  دانسته و از او دفاع میمورد اعتماد و شيخ علی نمازی شاهرودی او را 
بوده و از  از اصحاب امام باقر و امام صادق : مالک بن اعين جهنی: (مختصر اوست

تصحيح حديثش : يکی: هايی واقع گشت اين مرد طبق گفته اختلاف بربرادران زراره نيست، و 
 رواياتی که مامقانی از کافیتر است و موافق با علامه و شهيد و غيرشان بوده و  بوده که قوی

که اصحاب اجماع در  در مورد او در حالی چنين روايت بزرگواران و هم... و غيره  نقل کرده
د و واقع گشتنش در طريق بن قولويه در الکامل، لذا بنا به کن شان هستند بر او دلالت می ميان
شود  ده برايت آشکار میکه او ممدوح بو چه دانستی، قصور و کوتاهی اقوال دوم در اين آن

ت فراتر از آن گفته شود که او مورد بلکه شايسته اس .استطور که المج در الوجيزه گفته  همان
و ساير رواياتش دالِ ... معتمدين ذکر کردهجزو او را  مشيخة الفقيهاست و صدوق در  اعتماد

  )١٠(...).بر حسن حال و معرفتش در آن است
  

 ۱۵۸۰شماره  ۱۴۵صدر  اصحاب امام باقر  او را جزوو شيخ طوسی در رجال خود 
  .کرده است، ذکر ۴۴۳۳شماره  ۳۰۲صدر  اصحاب امام صادق  چنين جزو همو 

  

اعين جهنی، کوفی، محدث امامی مورد مالک بن ) جهنی: (و عبد الحسين شبستری گويد
الطريقه و خبره ، و ممدوح بوده ی نيکو حسن الحال و صاحب عقيده ه که اوو گفته شد اعتماد

روايت کرده، اديب و شاعر و از  بوده است و از امام باقر ) ١١(و گفته شده از مخالفين
را در شعرش مدح  امام باقر  .گزيده شعرای مشهور حجاز بوده و در کوفه مسکن می

و عبد االله بن مسکان و محمد . قصيده سروده بعد از وفاتش و در رثای امام صادق  کرده
وفات  ۱۴۸کردند و بعد از سال  عمير و حنان بن سدير و غيرشان از او روايت می بن ابی
  )١٢().يافت
  

                                                
  .۱۲۰۷۹به شماره  ۳۲۷-۳۲۸ص ۶ج: مستدرکات علم رجال الحديث .١٠
که مالک جهنی از مخالفين بوده، دارای سند نا معتبر و ضعيف بوده که مستحق التفات و توجه نيست و  گفتن اين .١١

و بدين جهت، محقق خوئی در  در مدح او و حسن موالاتش نسبت به ائمه  به خصوص بعد از شنيدن روايتی
ی او، جای هيچ شکی  و حسن عقيدهمالک بن اعين جهنی، در شيعه بودن، امامی : (ی او گفته خصوص عقيده

  .۱۶۴ص ۱۵ج: معجم رجال الحديث...). نيست
  .۲۷۰۵به شماره  ۵ص ۳ج: لعبد الحسين الشبستري -الفائق في رواة وأصحاب الإمام الصادق  .١٢
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  :ی سوم نکته
حارث بن مغيره و اصبغ بن نباته هستند و : ها آنو ) مالک جهنی(توثيق ديگر رجال بعد از 

  :شود طور که ذکر می باشند همان هر دو از ثقات جليل القدر می
 مورد اعتماداو را  ۳۶۱به شماره  ۱۳۹شيخ نجاشی در رجال خود ص: حارث بن مغيره - ۱

جعفر و جعفر  ست که از ابی حارث بن مغيره نصری از نصر بن معاويه بصری: (دانسته و گويد
و توثيق ...). مورد اعتماد ،است مورد اعتمادروايت شده،  د بن علیو موسی بن حعفر و زي

موجود  ۲۵۲۲به شماره  ۱۸۱-۱۸۵ص ۵رجال الحديث محقق خوئی جمفصل او در معجم 
  .است
  
و از اوليای صالح است و  از اصحاب و ياران خاص امير المؤمنين : اصبغ بن نباته - ۲

بوده و بعد از  اصبغ بن نباته مجاشعی از خاصان امير المؤمنين : (نجاشی در مورد او گويد
و شيخ ) ١٣(...).ايشان عمر داشته و عهد اشتر و وصيتش به فرزندش محمد نيز از او روايت شده

   )١٤(.طوسی در الفهرست نيز چنين گفته است
  

چکيده اين است که روايت دارای سند صحيح و معتبر بلکه در بيشتر طبقات، سندش 
بقات گفت و علاوه بر آن، نقلش توسط توان از تواتر آن در برخی ط مشهور است بلکه می

توان به صحت آن تشکيک کرد و تشکيک در آن،  از مجموع اين امور، نمیترين کتب و  موثق
  .اش را مخفی کند خواهد ريشه ی چوبدستی بوده که می در حقيقت به مثابه

  

  ):من ظهر الحادي عشر من ولدي: (تحقيق متن روايت، پيرامون لفظ
کند که  د مشاهده میده تباع فقهای آخر الزمان گوش میکلام ا که احدی به هنگامی

از جيب خودشان و بدون  دن اين روايت با اين لفظرا به آور چطور انصار امام مهدی 
و هم به سبب حسد  گير اينان شده آن ست که گريبان و اين مرضی ،دنکن اصل و منبع متهم می

که خواننده  ما هنگامیا... ربوده ها آنخصومت را از  توزی که شرف و انسانيت داشتن در کينه

                                                
  .۵به شماره  ۸ص: رجال النجاشي .١٣
  .۱۱۹به شماره  ۸۵ص: الفهرست .١٤
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ترين و بيشترين منابع،  کند که مهم شود، مشاهده می ها آن گير پیکند و  مراجعه می به منابع
من ظهري الحادي عشر من : (نه لفظ) من ظهر الحادي عشر من ولدي: (روايت را با لفظ

کنند پس تدليس و خداع  لفظ اشاره می هر کدام از منابع به اين دوذکر کردند و ) ولدي
ی منصف آشکار  اند برای خواننده اعتماد کرده ها آنکسانی که اتباع فقهای آخر الزمان به 

  .شود می
  

  :آمده است) ظهر(با لفظ  ها آنمنابعی که اين روايت در 
ياء بين ]) ي[ ظهر من: (روايت در آن به اين صورت ذکر شده: کافی شيخ کلينی - ۱

من (های ديگر الکافی و در آن فقط  پرانتز قرار گرفته که دالِ بر عدم وجودش در برخی نسخه
 ،که شرحی بر کتاب الکافی استدر کتاب مرآة العقول  نوشته شده بلکه علامه مجلسی) رظه

ذکر های کافی  ها يعنی بيشتر نسخه در بيشتر نسخه) ظهر(کند که روايت با لفظ  تصريح می
  )١٥(.شده است

  

به ، ـه ۱۳۸۸خانه دفتر اسلامی، ران،  ، در چاپ])ي[ من ظهر: (اين روايت با لفظ
  .شود ، يافت می۲۷۳تصحيح شيخ نجم الدين آملی، توضيح علی اکبر غفاری جزء اول صفحه 

  

داری علمی که شايسته است هر  مخالف امانت کارو اين  هپرانتز در چاپ بعدی، حذف شد
چه بر  و آنبدان آراسته باشد  ه،شدکتب قديمی مشرف  چاپ يتمديرکسی که به محقق يا 
ی مولی محمد  موجود نزد علمای گذشته دلالت دارد، تذکره های ن لفظ در نسخهوجود اي

، است در ۲۵۵- ۲۵۶ص ۶صول الکافی جادر شرح  - ه ۱۰۸۱متوفی سال  -صالح مازندرانی
مولود يكون  فكرت في ولكني(...: کند رت نقل میکه روايت را از کتاب کافی بدين صو جائی

ها عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً يملأ يالذ يهو المهد يعشر من ولد يالحاد] ي[من ظهر
  .)وجوراً

و دالِ بر وجود اين لفظ در ه،  ۱۰۸۰متوفی سال  شرح اصول کافی و صاحب 
طور که برخی مغرضان در  سال است نه امروز و ديروز همان ۳۵۰های کافی قبل از  نسخه

                                                
  .۴۳ص ۴ج: مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول .١٥
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  .صدد ترويج اين تفکر هستند
  
  .۲۰۹ه، ص ۴۱۳الاختصاص شيخ مفيد متوفی سال  - ۲
، به ۲۸۲ح ۳۳۶و ص ۱۲۷ح ۱۶۴- ۱۶۶ه، ص ۴۶۰غيبه شيخ طوسی متوفی سال  - ۳

  .اختصار
- ۵۳۰هجری ص از علمای قرن پنجم) شيعی(محمد بن جرير طبری  - دلائل الإمامة - ۴
  .۵۰۴، ح۵۲۹
  .۳۶۲ص ۱۴ه، ب ۳۳۴متوفی سال  -حسين بن حمدان خصيبی -الهداية الکبری - ۵
 ۱ح ۲۶ب ۱ه، ج ۳۸۱شيخ صدوق متوفی سال  -تمام النعمة کمال الدين و - ۶

  .، بر حسب چاپ آخر۲۷۳- ۲۷۴ص
  

م، و  ۲۰۰۴ه،  ۱۴۲۴لبنان، چاپ دوم  - مطبوعات، بيروت برای علمیأی  مؤسسه -الف
  .انجام داده است ۲۷۳- ۲۷۴شيخ حسين اعلمی، تصحيح و توضيح و تقديم آن را در صفحه 

  .ـه ۱۴۲۸/ ۱ط/ ايران/ دار ذو القربی -ب
  .ـه ۱۴۲۵/ ۱ط/ ايران/ طليعه نور انتشارات -ج
  .ـه ۱۴۲۹/ ۳ط/ ايران/ انتشارات طليعه نور - د
  

تابع جماعت مدرسين در  در چاپ مؤسسه نشر اسلامی) من ظهري: (آری، روايت با لفظ
  .ه، آمده است ۱۴۲۲/ ۴ط/تحقيق و تصحيح علی اکبر غفاری/ قم

  

آمده گفته ) ظهر من: (فظ روايت، لها آنهائی که در  در مورد چاپکمتر چيزی که 
ی خطی اعمال شده و روايت در آن با اين لفظ  يا نسخه ها که به طور عمدی بر نسخه،شود می

  .آمده است
  :آمده است) من ظهري: (، روايت با لفظها آناما منابعی که در 

  .الإمامة والتبصرة، لإبن بابويه قمی - ۱
  .کفاية الأثر، علی بن محمد بن علی خزاز رازی - ۲
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  .شيخ نعمانی ی غيبه - ۳
  .کمال الدين، بر حسب چاپی که قبل از علی اکبر غفاری صورت گرفته - ۴
  

  :اهميت استتوجه به دو امر مهم، حائز 
هائی که  اختلافی در خصوص مؤلفش بنا بر گفته): کفاية الأثر(در خصوص کتاب  :اول

 ها آن، ۱۸۷- ۱۸۸ص ۳کلام ابو المعالی محمد بن محمد ابراهيم کلباسی در الرسائل الرجالية ج
"] کفاية الأثر"در صاحب : ([گويد ی چهارم می و در فايده واقع گشته را گرد آوری کرده

گانه واقع گشته و علامه مجلسی در بحار  ی دوازده فی در باب کفاية الأثر در نص بر ائمهاختلا
م و برخی ديگر به اهل ق و برخی به صدوق نسبت داده... آن را به علی بن محمد بن علی خزاز

  ...).مان مفيد گفته است ز نسبتش به شيخو چه بسا که علامه مجلسی ا
  

پدر شيخ صدوق، علی بن الحسين بن بابويه ): الإمامة والتبصرة(در خصوص کتاب  :دوم
داشت و در مورد او اختلاف شد که آيا ) الإمامة والتبصرة من الحيرة(بود و کتابی تحت عنوان 

يا از بين رفته و گم شده و اگر اکنون موجود باشد،  ،که موجود است همان است یاين کتاب
  مؤلفش مجهول است؟

نزد علامه مجلسی شک داشته، و شک کرده که ) الإمامة والتبصرة(ميرزا نوری به وجود 
و ما اثری از اين کتاب : (... برای علی بن الحسين بن بابويه بوده و اين متن کلامش است

ای از اخبار را توسط بحار از آن نقل کرديم و به ابو الحسن علی به تبع از علامه  نيافتيم و جمله
چند که نجاشی و شيخ و ابن شهر آشوب از  اما چيزی از آن است، هرنسبت داديم مجلسی 

چه نزد او بوده همان  که آن التبصرة من الحيرة را بر شمردند جز اين مؤلفاتش، کتاب الامامة و
محمد هارون بن موسی  ست که از مؤلفاتش بر شمرده شده، او در اين کتاب از ابی چيزی

و دو سيد و از حسن بن حمزه علوی که از مشايخ مفيد و غضائری  - يداز مشايخ مف - تلعکبری
از محمد بن صفار و  - و ظاهراً بن وليد بوده -و ابن عبدون و از احمد بن علی از محمد بن حسن

اش منافات ندارند،  که با طبقه از سهل بن احمد ديباجی از محمد بن محمد اشعث و ديگر کسانی
که ملاحظه همه، ظن قوی به  ها وجود داشته جز اين ف در برخیکند و امکان تکل روايت می
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  )١٦().کند و االله اعلم عدم تأليفش از او را القاء می
  

است، از تأليفات  چه امروز موجود اعلام کرده آن با قاطعيت" الذريعة"رگ رانی در آقا بز
از : والتبصرة من الحيرةالإمامة : (باشد و اين متن کلامش می. علی بن الحسين بن بابويه نيست

که  نزد علامه مجلسی وجود داشتای  اصحاب معاصرينِ شيخ صدوق، نسخه ،برخی پيشينيان
و هرگز نزد شيخ ما، علامه نوری وجود  کند از او در کتاب نقل می های بحار و گرفته براز 

ی  ه، به وسيلهچه از او نقل شد کند که هر آن نداشته لذا در ابتدای خاتمة المستدرک تصريح می
واسطه بوده و علامه مجلسی، بيشترين نقل را از او، در جلد شانزدهم و هفدهم البحار انجام 
 داده و به ابو الحسن علی بن الحسين پدر صدوق نسبت داده کسی که نجاشی کتاب الإمامة و

اين کتابی که علامه مجلسی از او در  ،التبصرة را به او نسبت داده اما با رجوع به سند روايات
که اين کتاب برای پدر صدوق نيست؛ زيرا مؤلفش شود  قاطعيت حاصل میالبحار نقل کرده، 

و از ابو الفضل محمد بن عبد االله  ۳۸۵در آن از ابو محمد هارون بن موسی تلعکبری متوفی سال 
حمد ديباجی متوفی بعد از و از حسن بن حمزه علوی و از سهل بن ا ۳۸۷شيبانی متوفی سال 

کند  روايت می ۳۴۳و از احمد بن علی راوی از محمد بن حسن بن وليد متوفی سال  ۳۷۰سال 
پدر صدوق، متوفی سال  کند روايت می اين مشايخ متأخر،کسی که از چگونه  پس

هرچند در  کسی که از نظر زمانی مقدم هست نسبت به متأخر،روايت ! باشد؟ می۳۲۹
شيخ صدوق با وجود فزونی در روايت از پدرش در  اقع گشته اما مقام در شهادتا واحاديث م

 .شود از پدرش به وفور ديده میرواياتش در آن تصانيف  بيشتر های خود بلکه تمام تصنيف
يکی از اين مشايخ مذکور که مؤلف الإمامة والتبصرة  ز حتی يک روايت برای پدرش ازهرگ

  )١٧().کند کند ذکر نمی روايت می ها آنز غالباً ا
  

: گويد التبصرة اثر علی بن الحسين بن بابويه می آقا بزرگ رانی در مورد کتاب الإمامة و
برای صدوق اول شيخ ابو الحسن علی بن الحسين بن موسی بن : التبصرة من الحيرة الإمامة و(

ستارگان بود، نجاشی آن را ترجمه و  و آن سال، ظهوراست  ۳۲۹بابويه قمی متوفی سال 

                                                
 .۲۸۳ص ۳چ: خاتمة المستدرک .١٦

  .۱۳۶۱به شماره  ۳۴۲ص ۲ج: الذريعة .١٧
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به پسرش در شرايعی که اصحاب   ، اين کتاب است و نامهها آنی  تصنيفش بر شمرد و از جمله
و اما کنند، مشهور است و تا به امروز موجود بوده  در هنگام نياز به نصوص به آن رجوع می

طور که ذکر  شود همان قل میچه از آن در البحار ن الإمامه هيچ اثری از آن نيافتيم جز آن
  )١٨().شود می

  

از خلال نکات ) من ظهري(را بر لفظ ) من ظهر(توانيم لفظ  چه تقديم شد می و بعد از آن
  :بعدی ارجحيت دهيم

  :ی اول نکته
در کافی و الاختصاص شيخ مفيد و ) من ظهر(دارند، وجود لفظ  چيزی که بدان قاطعيت

است و همه از  )١٩(،)شيعی(دلائل الإمامة محمد بن جرير طبری و  - در دو موضع -الغيبه طوسی
اثر ) الهداية الکبری(، کتاب ها آنروند و علاوه بر  ترين و معتبرترين کتب به شمار می موثق

چنين کمال الدين بر حسب بيشتر  شوند و هم خصيبی است که روی هم رفته، پنج منبع می
  .شود افزوده می ها آنها بر  چاپ
  

ی و طوس تچون اعتبار و شهرت غيب مشهوری هم، به منبع معتبر و )من ظهري(لفظ اما 
شيخ نعمانی و کمال  ی کافی اختصاص نيافته جز کتاب غيبهالاختصاص و دلائل الإمامة و 

  .متفق هستند) من ظهري(ها بر لفظ  در صورتی که تسليم شويم تمام نسخه -الدين صدوق
تشکيک کرده و  نوری در انتسابش به ابن بابويه ی، ميرزا)التبصرة الإمامة و(و اما کتاب 

شويم جز  منکر کتاب نمی که مؤلفش مجهول است، لذا ما مبنی بر اينرانی بدان قاطع شده 
  .شيخ طوسی برسد تچون غيب درجه و اعتبار کتابی هم تواند به که نمی اين

                                                
  .۱۳۶۰به شماره  ۳۴۱-۳۴۲ص ۲ج: الذريعة .١٨
و کتاب دلائل الإمامة از کتب معتبر مشهور است و : (گويد ۳۹-۴۰ص ۱ج: علامه السی در بحار الأنوار .١٩

ی قديمی تصحيح  و از آن، يک نسخه... چون سيد بن طاوس و  هم: کسانی که از آن تأخير داشتند از آن اخذ کردند
تاريخی  يافتيم و مؤلف آن از ثقات راويان امامی ما بوده و نه ابن جرير شده در خزانه کتب مولايمان امير المؤمنين 

محمد بن جريز بن رستم طبری آملی ابو جعفر جليل، از اصحاب ما، صاحب علم بسيار، : گويد نجاشی . مخالف
احمد بن علی بن نوح از حسن بن . حسن کلام، ثقه در حديث است و کتاب المسترشد فی دلائل الامامة از آن اوست

 ).کتاب و ساير کتبش با خبر کرده استمحمد بن جرير بن رستم، ما را از اين : حمزه طبری گويد
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ماند که عدم  باقی می) کفاية الأثر(، و )التبصرة الإمامة و(چنين کلام در باب کتاب  و هم
بوده، ) ظهري(، متفق بر لفظ ها آنهرچند که نسخ خطّی بر تصرف نساخ يا محققين به نصشان 

تصرف  ها آنهستند اما اهل تصحيف يا محققان در ) ظهر(با لفظ  ها آنی  ها يا همه برخی نسخه
و بيان ترجيح اين ... شده، اضافه کردندبا اين گمان که ساقط ) ظهر(را به لفظ ) ي(کرده و 

شيح نعمانی و کمال الدين شيخ  ی وجه در کلام در مورد لفظ روايت موجود در کتاب غيبه
  .صدوق خواهد آمد

  

کند که  ، ثابت میتا عکس قضيه ثابت شود) کمال الدين(بعد از تشکيک در لفظ کتاب 
 غيبتايراد نشده مگر در کتاب ) طوسی تغيب(در منبع معتبر و مشهور مثل  )من ظهري(لفظ 

کند و در  نعمانی بلکه بيان خواهد شد که نعمانی اين روايت را از شيخ کلينی روايت می
  .گردد نه معين ايت لفظ مردد می

  

تسليم شويم، اين ) من ظهري(بر لفظ ) کمال الدين(های  و اگر به اتفاق ورود تمام نسخه
در چهار منبع معتبر و ) من ظهر(که لفظ  وارد شده در حالی ی اول لفظ در دو منبع از طبقه

در بيشتر  -طوسی، الاختصار مفيد، دلائل الإمامة طبری و کافی کلينی غيبت: چون مشهور هم
  .افزوده شده ها آننقل شده و کتاب الهداية الکبری خصيبی نيز بر  - ها نسخه
  

  !تر است؟ نظر اعتبار و شهرت، قویپس کدام يک از 
ستحق توصيف اين روايت را تحريف کردند، م آيا کسی که گفته انصار امام مهدی 

  !گوی شرور نشده؟ دروغ
  

  :ی دوم نکته
 فهم شايع، اين است که نام مهدی آخر الزمان محصور به محمد بن الحسن عسکری 

 بوده و هيچ مصداقی غير از حضرت نيست که اين اسم يا صفت بر او منطبق گردد و بر اين
قابل انطباق نباشد، در معرض  اساس، زمانی که روايت بر امام محمد بن الحسن عسکری 

با اين حجت که به يقين دچار تصحيف شده و  -در صورت امکان -گيرد  تحريف قرار می
بردن در آن توسط مؤلف يا نويسنده از روی حسن نيت بوده اما در هر حال، نوعی  دست
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  .شود قلمداد میخيانت در امانتداری علمی 
  

تفکرت في مولود يکون من ظهر : (ی آن هستيم روايتی که ما در صدد مناقشه به نسبت
به سبب فهم متمرکز در ذهن ويرايشگر يا نساخ بوده و ، )الحادي عشر من ولدي هو المهدي

 ،)ي(افتاده؛ زيرا بدون ) ظهر(ی  از کلمه) ي(آن را مخالف روايات يافتند و گمان کردند که 
ی سقوط ياء از کلمه  کند و مسئله دلالت می ی امام مهدی  روايت بر شخصی از ذريه

واقعی و روايت شده است بدين جهت برخی ويرايشگران و نساخان آن را به نيت ) ظهر(
 ، و برخی با قاطعيت گفته])ي[ظهر: (دامانتداری علمی در بين پرانتز بدين صورت قرار دادن

که  را بدون پرانتز قرار دادند در حالی) ي(ی  است و کلمه) ظهري(ترش  که شکل صحيح
  .و هرگز در آن تصرف نکردند) ظهر(گروه سوم، کلمه را به حال خود رها کردند 

  

به طور قطع صحيح نيست و حداقل يک احتمال و مبرری در تحريف اگر و اين کلام، 
هيچ احتمالی در ) ظهر(که لفظ  باشد در حالی بين پرانتز می) ي(يا اضافه شدن حرف کلمه 

دهد  تحريفش وجود نداشته؛ زيرا کسی که در صدد تعديل يا تحريف بوده اين کار را انجام می
  .کسگردد نه بر ع که لفظ، به معنای صحيحش بر حسب فهم ويراستار يا ناسخ باز

  

در آخر ) مهدی(های مختلف ثابت کرديم که صفت يا اسم  ما در طی بحثکه  و بعد از اين
ی  از ذريه اول) احمد(نبوده بلکه مهدی  الزمان تنها مختص امام محمد بن حسن عسکری 

قبل از قيام  باشد و نقش بزرگی بزرگوارش می ساز پدر و زمينه وجود دارد امام مهدی 
آمد ان شاء االله، لذا هيچ مبرری در آن نيز خواهد دارد و کلام در باب  پدرش امام مهدی 

  .باشد ف و تعديلش نمیبرابر تکلّف به تأويل اين روايت يا تحري
بوده و ) ظهر(پس اين امکان برای ما وجود داشته که بگوئيم روايت در اصل با اين لفظ 

بوده حال اين  -طور که تقديم شد همان -ی ويراستار يا نساخ تغييرش بر حسب فهم و عقيده
ی خطی همان  ی خطی يا در چاپی رخ داده است؛ زيرا نسخه تغيير ممکن است در نسخه

نادر بلکه معدوم  خط ويراستارشان صورت گرفته که يا با دست خط ی مؤلفين با دست نسخه
هستند بلکه اکنون وجود چند  غالب ی اصلی، عموماً از نسخههای برگرفته  بوده و اما نسخه

از سوی يا  ،ممکن است و تغيير ،استهای خطی موجود  ی مادر و بين نسخه نسخه بين نسخه
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را به روی  های چاپی درب لی باشد و اما نسخهی اص مؤلف کتاب يا از سوی ناقلان از نسخه
  .محققان و ويراستاران گشوده است

  

نعمانی يا حرف  ی چون غيبه اند هم را نقل کرده) ظهري(لذا حتی منابعی که روايت با لفظ 
شويم يا  چون کافی، مطمئن می هم]) ي[ظهر(را بين کروشه بدين صورت قرار داده ) ي(

ی اصلی  از طرف مؤلفين يا نساخ با اين گمان که از کلمه) ي(دهيم که اين  حداقل رجحان می
  .باشد می ،کند شان جلوه می ف با عقيده و فهمافتاده، و مخال

  
  :ی سوم نکته

بوده و عدم وجود ) ظهر(ی  به کلمه) ي(برای اضافه شدن  که آشکار شد دليلی اينبعد از 
های منابع  در نسخهحتی که  حق داريم، تنهاست  اينکه کلمهيک دليل مناسب برای اثبات 

  ی مادر هستند يا خير؟ فق با نسخهها موا که آيا اين نسخه؛موجود شک کنيم 
  

موجود  خطی های ی مادر مفقود شده و نسخه خهشيخ نعمانی، نس ی به نسبت برای غيبه
  :عبارتند از -طور که فارس حسون به نقل از علی اکبر غفاری ذکر کرده است همان- کنونی، 

  .ـه ۱۰۷۷در تاريخ  شده نوشته - ی دفتر ملک در ران نسخه - ۱
  .ی دوم در دفتر ملک، نوشته شده در حدود قرن دهم هجری نسخه - ۲
  .ـه ۵۷۷در تاريخ نوشته شده ی دفتر رضوی،  نسخه - ۳
  .ـه ۱۲۸۹در تاريخ نوشته شده ی ميرزا نوری،  نسخه - ۴
  

ی اصلی و  چاپی امروز و موجود در بازارها، از نسخه ی  بريم نسخه دين ترتيب، پی میو ب
ی يک يا تعدادی نسخه به چاپ رسيده و  مادر به صورت مستقيم، اخذ نشده بلکه با واسطه

ی خطی  ترين نسخه پيدا نيست و قديمیی مادر و اصلی اکنون هيچ اثری از آن  ظاهراً نسخه
مانی مؤلف کتاب غيبه در تاريخ سال ه، يعنی بعد از وفات شيخ نع) ۵۷۷(کنونی در تاريخ 

  .، وفات يافته استـه) ۳۶۰(بوده؛ زيرا شيخ نعمانی در حدود سال ) ۲۱۷(
  

ی اصلی بوده با اين گمان  توسط ناقلان روايت از نسخه) ظهر(ی  به کلمه) ي(ی  مهپس کل
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اهل اشکال گذاشته شده و امکان دفع  از ساقط شده بلکه برای بريدن راهی اصلی  که از نسخه
  .نعمانی ی ی مادر بر کتاب غيبه اين احتمال ممکن نيست مگر با عرضه داشتن نسخه

  

توانيم با قطع يقين بگوئيم که همه بر لفظ  های موجود کنونی، نمی بلکه حتی در مورد نسخه
همراه ) ظهر(با لفظ  ها آنيا يکی از  ها ممکن است برخی از نسخه نظر دارند و اتفاق) ظهري(

به آنان به تصرفات خود در متن کتاب پس  ،ندا هگشته و محققان و ويراستاران به آن توجه نکرد
  .ندا هتصريح کردعنوان تصحيح 

  

 ۳، حاشيه شماره ۶۱نعمانی ص ی و توضيح علی اکبر غفاری بر اين حديث در حاشيه غيبه
يکون من ظهر الحادي عشر من (های حديث  در برخی نسخه: (مؤيد آن است که گويد

ظهر "و " مولود"در نعت " من ولدي"، به توجيه و تکلّف نياز داشته که گفته شود )ولدي
  پايان). يعنی امام يازدهم است" رالحادي عش

  

کند و  امر مهم اين است که نعمانی، اين روايت را از محمد بن يعقوب کلينی روايت می 
) ي(ذکر  نبدو) ظهر(ها با لفظ  د که روايت در کتاب کافی کلينی در بيشتر نسخهتقديم ش

نعمانی، موهن بوده؛ زيرا با اصلش در تضاد است  ی در کتاب غيبه) ظهري(آمده است و لفظ 
که نعمانی آن را به نقل از کلينی و با همان سند کلينی از اصبغ بن نباته روايت کرده، لذا  جائی

چنين کسی که از اين  است و هم) ظهر(ها با لفظ  اصلش مردد بين دو لفظ بوده يا بيشتر نسخه
نعمانی اضافه کرده هرچند که اين  ی ر کتاب غيبهد) ظهر(را به لفظ ) ي(کند،  اصل نقل می

نعمانی امروز، وجود  ی چه در غيبه پس آن ،باشد وجود داشتهی خطی يا چاپی  اضافه در نسخه
کافی که های  مشکوک است و با بيشتر نسخهشود که  داشته حداقل در مورد آن گفته می

  .کند، مخالفت داشته است نعمانی از آن روايت می
  

تقديم شد در آن نيز ) نعمانی ی غيبه( مورددر  ی که، همين کلام)کمال الدين(اب اما کت
ی خطی با  چه موجود است چند نسخه و آن اش گم شده ی اصلی وجود دارد، آن نيز نسخه

ی تحقيقش در خصوص کتاب ذکر  های متعدد هستند که علی اکبر غفاری در مقدمه تاريخ
  :کرده و به شرح ذيل است
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ی نوشته شده توسط ابو طالب محمد بن هاشم بن عبد االله حسينی فتال در تاريخ  نسخه - ۱
  .ـه ۱۰۸۱
  .ـه ۹۶۰ی نوشته شده توسط ابراهيم بن محمد حسينی، در تاريخ  نسخه - ۲
  .ـه ۱۰۷۸ی نوشته شده توسط فضل االله بن حسين نائينی، در تاريخ  نسخه - ۳
 ۱۰۹۰ی نوشته شده توسط ابن صفی الدين محمد احمد حسينی قمی، در تاريخ  نسخه - ۴

  .ـه
  .ای که نويسنده و تاريخ آن معلوم نيست نسخه - ۵
  .ـه ۱۰۶۹ی مجهول در تاريخ  ای با نويسنده نسخه - ۶
ی نوشته شده توسط محمد کاظم بن محمد معصوم انجو حسنی الحسينی در تاريخ  نسخه - ۷

  .ـه ۱۰۵۴
  

ه نوشته شده، يعنی  ۹۶۰ی خطی، برای کمال الدين است که در سال  ترين نسخه قديمی
  .ه، وفات يافت ۳۸۱و شيخ صدوق در سال  ،سال بعد از وفات صدوق ۵۷۹
  

  :چند ملاحظه
هایِ کتاب کمال الدين  ذکر علی اکبر غفاری از هفت نسخه به معنایِ حصرِ نسخه :اول

دست نيافته يا اعتماد نکرده  ها آنهای ديگری هستند که به  در اين عدد نيست، بلکه نسخه
  .رود نعمانی به کار می ی های کتاب غيبه  است و اين کلام نيز در مورد نسخه

  

اصلی  ی تا به نسخه امتداد يافته ی ديگرها برگرفته از نسخهها،  هر نسخه از اين نسخه :دوم
  .ل تغيير و تحريف و تصحيح هستو نقل، بر حسب فهم ناسخ، حام برسد و مطئمناً اين نسخ

  

هيچ دليلی  ها آنای که محقق علی اکبر غفاری ذکر کرده، برای  و حتی هفت نسخه :سوم
ها  برخی يا يکی از نسخه رود هستند و احتمال می) ظهري(متفق بر لفظ  ها آنی  نداريم که همه

يا  کرد شتباه جلوه میياد شده و محقق از آن رويگردان شده؛ زيرا در نظرش ا) ظهر(با لفظ 
است عکس  را از آن انداخته و اثباتش کرده و هر کس منکر آن شود بر او واجب) ي(حرف 

های خطی را بر ما عرضه کند؛ زيرا اکنون دستيابی به  قضيه را برای ما ثابت کند و تمام نسخه
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  .آن برای ما مقدور نيست
  

کند، اين است که علی اکبر غفاری شخصاً  ی سوم تأکيد می چه بر ملاحظه و آن :چهارم
ه و اين نص کلامش در متن کتاب به فزونی دست برده و متن آن را ويرايش و تصحيح کرد

ی اول و چهارم و پنجم آن مراجعه کردم  و بدان که من ابتدا به متون نسخه... : (باشد می
ی مخطوط  ی چاپی مذکور اخير که بعد از چاپ به سعی برخی فاضلان به نسخه سپس با نسخه

جوعم ها، رجوع کردم و بيشترين ر پذيرفته شد، برابر شده سپس به موارد اختلاف بقيه نسخه
چه در اين اصول  و در اخراج صحيح کامل مبنی بر آن .در خصوص چاپ حروفی حديث بوده
حال چاپش سنگی يا حروف باشد،  - چاپی گذشته یها است، تلاش کردم چه از لحاظ نسخه

و در ايت تصحيف و تحريف و غلط املائی و اسقاط بسيار  -ترجمه شده يا ترجمه نشده باشد
ست که نيازی به بيان ندارد  و اما تحقيق کتاب، چيزی... ز آن اعتماد کنمتوان به سطری ا نمی

ی گرامی تلاش در پی استخراج آن را کار اندکی  بلکه مشهود و عيان است پس ای خواننده
ها به صحيحش  در رد غلطچه در تصحيح رنج بردم آگاه است و  ندان و خداوند به مقدار آن

پرهيز کردم و چه بسيار به سهو برخورد کنی اما به سرعت، ويراستار آن را سرزنش مکن؛ 
زيرا تمام تلاشش را صرف ترتيب آن کرده اما احدی از سهوهای چاپی مصون نيست و برای 

قبلی مقايسه کنی تا حقيقت و تفاوت را لمس با ست که يک صفحه از اين چاپ را  شما کافی
  )٢٠()....بردم به مشامت برسد چه از آن رنج می وی آنکنی و ب

  

برخاسته از تلاش محقق يا ترجيح برخی ) ي(حرف   دانيم که شايد اين اضافه ما چه می
از اين ) ي(مطمئن شد که حرف  - بر حسب فهمش -ها بر ديگری باشد؛ زيرا محقق نسخه

  .باشد ام مهدی بوده تا روايت منطبق بر ام) ظهري(ترش  کلمه افتاده و صحيح
  

، عدم )کمال الدين(های خطی  در تمام نسخه) ظهري(دليل بر وجود لفظ : اگر گفته شود
بين کروشه در ) ي(در حاشيه يا قرار دادن ) ظهر(ی محقق علی اکبر غفاری برای لفظ  اشاره

با  ای کلمهکند پس  که او اين کار را نمی با اينو  باشد می]) ي[ظهر(متن اصلی بدين صورت 
  .دوش های کمال الدين پيدا نمی نسخه از در هيچ يک) ظهر(لفظ 

                                                
  .۲۹-۳۰مقدمة المصحح ص: کمال الدين وتمام النعمة .٢٠
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که  غفاری در تحقيق خود در کتاب الکافی با همين روايت نيز چنين کرده، جائی: گويم می
چنين مولی  آمده و هم]) ي[ظهر: (ه، با لفظ ۱۳۸۸روايت در چاپ دفتر اسلامی، ران، سال 

نيز اين روايت را از کتاب  ۲۵۵-۲۵۶ص ۶الکافی جمحمد صالح مازندرانی در شرح اصول 
الحادي عشر من ] ي[ولکني فکرت في مولود يکون من ظهر: (کافی بدين صورت نقل کرده

کند که در  و دلالت می). ولدي، هو المهدي يملأ الأرض عدلاً وقسطاً کما ملئت جوراً وظلماً
لکه مجلسی در مرآة العقول ذکر ذکر شده ب) ي( بدونهای الکافی بدين صورت يا  برخی نسخه

  .آمده است) ظهر(ها با لفظ  کند که آن در بيشتر نسخه می
  

اما غفاری به طور عمدی، پرانتز را برداشته و روايت در کتاب الکافی را بدين صورت 
ها وجود نداشته،  در برخی نسخه) ي(و هرگز اشاره نکرده که اين حرف  هثابت کرد) ظهري(

 ۷باب في الغيبه ح ۱ه، ج۱۳۸۸/ ۳ط/ دار الکتب الاسلاميه/ تحقيق غفاری -به کتاب الکافی
  .مراجعه شود ۳۳۸ص

  

 کارشتکرار چرا پس کسی که در تحقيق خود در مورد کتاب کافی، چنين کاری کرده، 
  !؟ا بعيد بدانيمردر کتاب کمال الدين 

  

اند  درج شده) ظهر(به چهار جلد از کمال الدين دست يافتم که همه با لفظ  :پنجم
های خطی با اين لفظ اعتماد کرده و  ها به نسخه طور که ذکرش تقديم شد، شايد اين چاپ همان

  .نيافتم جز چاپ تحقيقیِ غفاری) ظهري(هرگز چاپی به همراه لفظ 
  

به سبب وجود سياق يا مبرر ) ظهري(ی  در کلمه) ي(که در اثبات و در هر حال، مادامی 
يا مدعی تحريف و تغيير، شک و ترديد حاکم است، لازم است با دليل قطعی، اين شک و 

 )ظهر( شود که در آن شکی نيست و آن والا دليل به لفظی خلاصه می. را از ميان بردترديد 
ی  حتی اگر نسخه ،شود اين چنين نمی نقش بر آب است؛ زيرا و دليل قطعی بدون اثبات،. است

زيرا احتمال تغيير در اين کتب نعمانی و کمال الدين و غيرشان را بيابيم،  ی غيبه خطی اصلی از
ی اصلی نيز  دستيابی به نسخه نظر کنيم و اگر از آن صرف ،وجود داشتهطور که تقديم شد  همان

هائی هستند که زمان طولانی بعد از  مروز موجود است نسخهچه ا پذير نيست؛ زيرا آن امکان
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  .تحريف و تغيير بسيار است ها آنوفات مؤلفان آن کتب به وجود آمدند و در 
  

به سبب ورودش در بيشتر کتب موثق و ) ظهري(از لفظ ) ظهر(لفظ : شود حداقل گفته می
، ارحجيت )ظهري(مورد اعتماد و عدم وجود داعی در تحريف لفظ آن، بر خلاف لفظ 

  .بيشتری دارد
  

  :توضيح در مورد متن روايت
ولکني تفکرت في مولود يکون من ظهر الحادي عشر من : (ی حضرت  فرموده - ۱
  ).باشد که از نسل فرزند يازدهم من می انديشم میولی من به مولودی (، )ولدي
  

آشکار است که ظاهر اين کلام بلکه متن آن در خصوص مردی از نسل فرزند يازدهم امير 
ی معصومين،  ، از ائمهنين ی امير المؤم کند و فرزند يازدهم از ذريه دلالت می المؤمنين 

ی حضرتش بوده،  است و مولودی که از نسلش يا از ذريه امام محمد بن الحسن عسکری
در روايت شناخته  بوده و موضع تفکر امير المؤمنين ز امام مهدی قطعاً شخصيتی غير ا

  .شده
  

و مقصود از ) يازدهمين(، واضح است که در توصيف )از فرزندم(، )من ولدي(فرمايشِ 
لذا معنای . است ، نسل امام محمد بن الحسن عسکری )نسل يازدهم(، )ظهر الحادي عشر(

انديشم که از نسل فرزند يازدهم من  به مولودی می ولی من: (کلام بدين صورت است
  .ای در آن نيست و معنا بسيار واضح و روشن است و هيچ شبهه). باشد می

  

به ) ظهري(و هر کس در صدد تأويل اين روايت به وجوه بعيد يا در صدد اعتماد بر لفظ 
وجود مهدی غير از امام محمد بن الحسن عسکری در  چونچنين کرده  اوبر آيد ) ظهر(جای 

کند که بر  عصر ظهور مقدس، برای او آشکار نبوده و گمان برد ظاهر روايت چنين القا می
شخصی انطباق داشته که اصلاً وجود خارجی نداشته و در نتيجه روايت در خور امامت محمد 

نوان مهدی موعود که زمين را پر از بن حسن عسکری نيز نبوده و در انطباقش بر حضرت به ع
  .طور که پر از ظلم و ستم گشته، اشکال داشته کند همان عدل و قسط می
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ی امام مهدی  ی روايات بسيار که بر موجود مهدی از ذريه اما در حقيقت بعد از ملاحظه
 سازی قبل از قيام مقدس پدر بزرگوارش  کنند و مهدی اول با هدف زمينه دلالت می

شود و در باب اين موضوع مبحث مفصلی  کند، هيچ اشکالی در اين روايت ديده نمی میخروج 
ی قائم  چهل حديث در مورد مهديين و ذريه(و ) پژوهشی در شخصيت يمانی موعود(در کتاب 

 (وار ذکر خواهم کرد و هر کس  موجود است و برخی شواهد را به صورت خلاصه
  .کور مراجعه کندهای مذ خواهان تفصيل بوده به کتاب

  
  :شاهد اول

در شب وفات آمده که در توصيف احمد، وصی امام  چه در وصيت رسول االله  آن
: فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين له ثلاثة أسامي: (... ، فرمودند مهدی

و (... (، )المؤمنينهو أول ، المهدي: اسم كاسمی واسم أبی وهو عبد االله وأحمد، والاسم الثالث
همانند اسم من و پدرم ی اولين مقربين که سه اسم دارد اسم فرزندش را بهآن )اگر وفاتش رسيد

 اولين ايمان آورندگانو او  کند یباشد تسليم م یم یمهدو او احمد و عبداالله و اسم سوم او 
  )٢١().است
  

، معنای مورد قبولی ندارد جز )اولين ايمان آورندگان است او: (و فرمايش حضرت 
و اولين انصار و  کنندگان به آغاز ظهور امام مهدی  که اولين ايمان آورندگان و تصديق اين

چون  هم ياوران حضرتش، وگرنه ايمان به خدا و رسولش و ائمه به ويژه امامت امام مهدی 
  !!باشد؟ می ها نآ، اولين احمداند پس چگونه  اعتقادی است که همه بدان پيشی گرفته

  

بر امير المؤمنين علی بن ) اولين ايمان آورندگان(و اين معنا، همان مراد از اطلاق صفت 
در آغاز دعوتش  کنندگان و ياوران رسول االله  است يعنی اولين تصديق طالب  ابی
شود،  به عنوان رسولی که از مکه مکرمه مبعوث می باشد اما مطلقِ ايمان به رسول االله  می

  .بسياری بدان ايمان داشتند  پيامبران و رسولان و اوليای صالح
  

                                                
  . ۱۴۵ص ۵۳ج: ، بحار الأنوار۱۵۰ص: الطوسي تبيغ .٢١
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که چگونه راهب با وصيت بر  و اين قبل از بعثتش با رسول االله  و داستان راهب(
در  کرد و ذکر آن تقديم شد و استدلال می امامت امير المؤمنين و نبوت رسول االله 

گفت سپس پيشانيش  د و سخن میکر با او نجوا می... ( :کنيم جا به موضع شاهد اشاره می اين
از قبول آن  بوسيد و چيزی از آستين خود در آورد، ندانستيم چه بود و رسول االله  را 

شنويد به خدا  از من می: که حضرت از نزد او رفت، به ما گفت ورزيد، پس هنگامی امتناع می
اين پيامبر آخر الزمان است، به خدا سوگند به زودی خروج خواهد کرد و مردم را به  قسم که

برای عموی او : سپس گفت. کند پس اگر چنين ديديد از او تبعيت کنيد توحيد دعوت می
هر زمانی که به دنيا آيد يا در : گفت. خير: پسری به نام علی است آيا او متولد شده؟ گفتيم

صفاتش را نزد شناسيم و  است، او را می) محمد(به  او اولين ايمان آورندگانسالش متولد گردد، 
  )٢٢()....يابيم طور که صفات محمد در نبوت را می يابيم همان خود در وصيت می

  

استدلال کرد؛ زيرا محمد را با اسم،  راهب از خلال وصيت بر نبوت رسول االله 
، يعنی امير المؤمنين و نيز اولين ايمان آورندگان به رسول کند  صفات، و مسکنش ذکر می

  ت رسولت شبيه و نظير وصيرا ذکر کرده و بدين ترتيب، آن وصي  در شب وفات
 احمداش  و اولين ايمان آورنده به حضرتش، وصی و فرستاده که امام مهدی  باشد هنگامی می

  )٢٣(.ی برای صاحبدلان استها آنکند و در آن نش را ذکر می) اولين ايمان آورندگان(
  

، مقصود رسول االله ) و او اولين ايمان آورندگان است(ی عبارت  و با ملاحظه( 
باشد و اين فرموده مستلزم وجود  در هنگام قيامش می نخستين ايمان آورنده به امام مهدی 
است تا صفت اولين مؤمنين بر او صدق کند؛ زيرا اگر  مهدی اول قبل از قيام امام مهدی 

قبل از قيام قائم نباشد و بعد از قيام قائم متولد گردد، هرگز صفت اولين مؤمنين بر ايشان 
ق ينصار امام مهدی از سيصد و سيزده نفر قابل تصدگردد بلکه اين توصيف بر اولين ا منطبق نمی

در ايمان به حضرت از فرزندش و وصيش پيشی گرفتند و  است بلکه تمام انصار امام مهدی 
  .به اين صفت، سزاوار گشتند

                                                
 .۱۹۰ص: کمال الدين وتمام النعمة .٢٢

 .۱۰۹ص: جمع آوری شده از کتاب دفاع و پيروزی وصيت،  احمد الحسن وصيت و وصی. ٢٣
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ی ايشان باشد  به دنيا آمده و از ذريه شبايد قبل از قيام پس، اولين اوصيای امام مهدی 
طور که بر فرزند مستقيم خود  کند همان هم صدق می) نوه(بر ) فرزند(و معلوم است که معنای 

به عنوان فرزندان رسول  ی امام علی  ها روايات ديگر، ائمه از ذريه در ده. کند تصديق می
که فرزندان مستقيم آن حضرت نبودند بلکه فرزندان دخترش  توصيف شدند در حالی االله 

  )٢٤().اضح بوده و نياز به توضيح بيشتر نداردبودند و اين امر و فاطمه زهرا 
  

در ميان بوده که قبل از قيام امام مهدی  ، مهدی غير از حجت بن الحسن بنا بر اين
  امام يازدهم از فرزند امير المؤمنين ) ذريه(موجود است و از نسل باشد و نيازی  می

  .به تأويل و تفسيرهای منحرف نيست
  

  :شاهد دوم
صف لي خروج المهدي وعرفني دلائله : قلت لعلي بن الحسين : وعن حذلم بن بشير قال

يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي بأرض الجزيرة ويكون : (وعلاماته فقال
مأواه تكريت وقتله بمسجد دمشق ثم يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقند ثم يخرج السفياني 

يابس وهو من ولد عتبة بن أبي سفيان فإذا ظهر السفياني إختفى المهدي ثم الملعون من الوادي ال
را  خروج مهدى : عرض کردم  به امام سجاد: (، حذلم بن بشير گويد)يخرج بعد ذلك

خروج كند  كه امام  قبل از اين: برايم وصف كنيد و علامات آن را بگوييد، فرمودند
و در زمينى به اسم جزيره  گويند عوف سلمیكند كه او را  شخصى قبل از آن خروج می

شود و سپس خروج  ساكن است و مأواى آن تكريت است و در مسجد دمشق كشته می
 كند از سرزمين خشک و و بعد از او سفيانى ملعون خروج میاست شعيت بن صالح از سمرقند 

شود و دوباره  میپنهان  از فرزندان عتبه بن ابی سفيان است و اگر سفيانى ظاهر شد مهدی
  )٢٥().كند خروج می

  

پنهان  و اگر سفيانى ظاهر شد مهدی: (در انتهای روايت و فرمايشِ امام سجاد 

                                                
 .قبلیهمان منبع . ٢٤

  .۲۹۴ص: للطوسي -کتاب الغيبة. ٢٥
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، برخی محققان و علماء در تفسير اين عبارت دچار حيرت و )كند شود و دوباره خروج می می
منطبق نيست؛ چراکه روايت از وجود امام مهدی  اند؛ زيرا بر امام مهدی  سرگردانی شده

 دهد و اين امر مخالف روايات بسيار و متواتر بوده که بر  قبل از ظهور سفيانی خبر می
دلالت  خروج سفيانی به مدت پانزده ماه يا حداقل هشت ماه قبل از قيام امام مهدی 

  .کنند می
است يعنی قبل از  يام امام مهدی های ق ی از نشانهها آنبه عبارت ديگر سفيانی، نش 

قبل از خروج سفيانی، ظهور کرده سپس  است پس چگونه ممکن است امام مهدی  قيامش
و برخی ديگر به تفسير اين ! در هنگام خروج سفيانی مخفی شود و بعد از آن ظهور کند؟

  .روايت در وجوه بسيار بعيد نسبت به واقعيت مضطر گشتند
  

شان و چند  در صدد اخفای آن در کلام ست که ائمه  و در حقيقت، اين از اموری
در اين روايت ) مهدی(که مقصود از  وجهی نشان دادن آن بر مردم بودند تا دليلی باشد بر اين

کند نه قبل  نباشد؛ زيرا بعد از سفيانی ظهور می و نظاير آن، امام محمد بن الحسن عسکری 
 است که رسول االله  ی امام مهدی  قصود اصلی، مهدی اول از ذريهاز او، و بلکه م

که  و ايندر وصيت خويش ذکر کرده و او را به نخستين مؤمنين و اولين مهديين توصيف کردند 
کند و نيز فرموده بين رکن و مقام  ، در هنگام وفات، وصيت را به او تسليم میامام مهدی 

شود و تعارض بين اين روايت و باقی روايات  ين، خفاء آشکار میچن و اين. شود با او بيعت می
ی  و اولين مهديين از ذريه ی امام مهدی  گردد و مقصود از آن وصی و فرستاده رفع می

کند و در هنگام خروجش، مخفی و سپس بعد از آن  حضرتش که قبل از سفيانی ظهور می
شود و برای قيام پدرش امام  و پيروز میجنگد و بر او غالب  کند و با سفيانی می ظهور می

  )٢٦().کند سازی می زمينه مهدی 
  

  : شاهد سوم
المهدي أقبل، جعد، بخده خال، يکون من قبل المشرق، وإذا کان (: فرمودند امير المؤمنين 

مهدی صاحب چشمانی درشت، (، )...ذلک خرج السفيانی، فيملک قدر حمل امرأة تسعة أشهر
                                                

  .۱۲۵- ۱۲۶ص : ، اموع مع الدفاع والانتصار احمد الحسنالوصيه والوصي  .٢٦
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آيد و هرگاه چنين شد، سفيانی خروج  اش خال است و از مشرق می گونهموی مجعد و بر 
  )٢٧()....کند ی حمل يک زن، حکومت می کند و به مدت نه ماه به اندازه می

  

کند که مصداق آن عراق و  و اين روايت، بر خروج مهدی از جانب مشرق دلالت می
آن را مخالف با رواياتی ديدند که  ايران است و برخی در صدد تأويل اين روايت بر آمدند؛ زيرا

: گفتند) از جانب مشرق است(کنند و در مورد  بر خروج امام مهدی از مکه مکرمه دلالت می
است نه امرش  که کلام در خصوص مهدی  در حالی). امرش از جانب مشرق است(يعنی 

شان به اين تأويل شده، اين طور نيست بلکه  يا نصرتش و شايد امری که باعث پناه جستن
تصريح کرده که بعد از کند مهدی از سوی مشرق است،  که بيان می روايت قبلی بعد از اين

از  که مهدی  ، يعنی بعد از اين)ست و بعد از آن، خروج سفيانی(ست  آن خروج سفيانی
  .کند سمت مشرق بيايد، سفيانی خروج می

  

يل بعيد نيست در صورتی که امکان اخذ ظاهر روايت و تصريحش، نيازی به تأو: گويم می
از جانب قبلش  ساز برای امام مهدی  ميسر باشد و ثابت شد که يک مهدی به عنوان زمينه

  .کند و روايت، تفسيری برای اوست مشرق خروج می
  

کند که در  دلالت می روايت بر وجود صفات خاص امام مهدی : اگر گفته شود
  .است های مخصوص امام مهدی  اش خال دارد و اين از نشانه گونه
  

 اند که از صفات مشهور امام مهدی  و در اين روايت نيز صفاتی ذکر شده: گويم می
  .چشمان درشت يعنی) أقبل(يعنی موی مجعد، و ) جعد(نيستند مانند صفت 

  

، مانعی برای حمل روايت بر هستند ها همه صفات امام مهدی  بگوئيم که اين حتی اگر
  :بنا به دلايلی از روايات بعدی، وجود نداشته است) يمانی موعود(مهدی اول 

  

فإذا قلنا فی الرجل منا ...: (نقل کند که فرمودند بصير از امام صادق  ابی: شيخ کلينی
ی امر ما ازی مورد مرد پس اگر در ...( ،) تنكروا ذلكشيئاً وكان فی ولده أو ولد ولده فلا

                                                
  .۳۱۶ص: غيبة النعماني .٢٧
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او باشد پس منکر آن امر  فرزند او يا فرزند او نباشد چه بسادر فرزند در، گفتيم ممکن است
  )٢٨().نشويد

  

قد : (شنيدم که فرمودند کند که از امام صادق  خديجه نقل می چنين از سندش از ابی هم
وينسب إليه ولم يكن قام به، فيكون ذلك ابنه أو ابن ابنه من بعده، فهو يقوم الرجل بعدل أو يجور 

او يا فرزند  در فرزند، نبود او در يا ظلم کند اگر قيام به عدالت وی باشد مرد اگر قرار( ،)هو
٢٩().باشدمی"آن مرد "قيام  بود که در حقيقت همان عمل و خواهد او فرزند(  
  

قلنا فی رجل قولاً، فلم يكن فيه وكان فی ولده أو ولد ولده إذا ( :فرمودند امام صادق 
 در او نبود گفتيم وی سخنی در مورد مرد اگر( ،)فلا تنكروا ذلك، فإن االله تعالى يفعل ما يشاء

چه  هرآنی را انکار نکنيد همانا خداوند تعال فرزند فرزند او باشد پس آن چه بسا در فرزند او يا
  )٣٠().دهد میخواهد انجام  یکه م را

  

 امام حجت بن الحسن  -که محل مناقشه ماست -حتی اگر شخص مذکور در روايت
ی مشرقی و قبل از سفيانی، فرزندش مهدی  باشد، مانعی نيست که مقصود از خروج کننده

  .باشد) يمانی موعود(اول 
  

  :شاهد چهارم
خراسان وشعيب بن صالح وخروج المهدي بين خروج الراية السوداء من : (ابن حنفيه گويد

بين خروج درفش سياه از خراسان و ( )٣١(،)وبين أن يسلم الأمر للمهدي اثنان وسبعون شهرا

                                                
  .۵۳۵ص ۱ج: الکافي .٢٨
 .همان .٢٩

 .همان. ٣٠

که از  جائی. که روايات هفتاد و دو ماه، قابل تصديق هستند با وجود اين( :کورانی در مورد اين روايت گويد .٣١
بود که از  ای از پدرش امير المؤمنين  کند، نزد او صحيفه طُرق متعدد از محمد حنفيه روايت شده که اخبار ذکر می

نگاشت و در آن رويدادها و حوادث بسياری موجود بود بلکه برخی روايات ذکر کرده که در آن  رسول االله 
های کسانی  که پدرش ابوهاشم وارث آن گشته و عباسيان را از نام نام خلفای مسلمين تا روز قيامت ذکر شده و اين

  .۲۰۶- ۲۰۷ص: عصر الظهور...). کنند، خبر داد از آنان که حکومت می
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شش سال : يعنى(دو ماه  ، هفتاد وبين تسليم امر به مهدی شعيب بن صالح و خروج مهدی و
  )٣٢().فاصله خواهد بود) کامل
  

های سياه خراسانی و شعيب بن  که بين خروج درفششود  و از ظاهر خبر چنين مستفاد می
صالح و خروج مهدی و بين تسليم امر به مهدی، هفتاد و دو ماه فاصله است و اين يعنی، يک 

پس اين مهدی  های خراسانی و شعيب بن صالح، حضور داشته مهدی در زمان خروج درفش
  گيرد کيست؟؟ دست میو آن مهدی که بعد از هفتاد و دو ماه، امر را به ! کيست؟؟

  
  :شاهد پنجم

إلى الكوفة بعث ) عدو الإمام المهدي(إذا خرجت خيل السفياني (: فرمودند امير المؤمنين 
فيلتقي هو الهاشمي ) أي لمبايعته(في طلب أهل خراسان، ويخرج أهل خراسان في طلب المهدي 

فيلتقي هو وأصحاب ) قائد الجيش(برايات سود على مقدمته شعيب بن صالح ) الخراساني(
فيكون بينهم ملحمة عظيمة فتظهر الرايات السود ) منطقة بجنوب إيران(السفياني بباب إصطخر 

) أي لمبايعته كما بايعه اتباعه(ورب خيل السفياني، فعند ذلك يتمنى الناس المهدي ) أي تنتصر(
. خارج شدند) ای از کوفه و در نسخه(چون لشکريان سفيانی به سوی کوفه، (، )ويطلبونه
کنند و به  دارد و مردم خراسان قيام می را به سوی مردم خراسان گسيل می ها آنسفيانی 

های سياه  که جلودار سپاه او با پرچم -پس او و هاشمی. پردازند می  جستجوی مهدی
در . دهد در باب استخر به يکديگر رسيده و کشتار عظيمی روی می-شعيب بن صالح است

در اين هنگام مردم . کنند های سياه پيروز شده و سپاه سفيانی فرار می پرچماين درگيری 
  )٣٣().طلبند را کرده و او را می  آرزوی مهدی

  
  :در روايت

خروج  در زمان خروج سفيانی در اطراف خراسان، اهل خراسان در طلب مهدی  - ۱
در ميان آن سپاه، موجود است وگرنه چگونه ممکن است اهل  کنند يعنی امام مهدی  می

                                                
  .۴۷۲ص ۲۹ج: للسيد مرعشي -، شرح إحقاق حق۱۱۳ص: لسيد بن طاووس -حم والفتنالملا. ٣٢
  .۷۷ص ۳ج: معجم احاديث الإمام المهدي .٣٣
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غائب و ناشناس  آيا عاقلانه است که آنان در طلب شخص! خراسان در طلبش خروج کنند؟
  !معلوم بوده، خروج کنند؟که مکانش نا

  
  کنند و به جستجوی مهدی و مردم خراسان قيام می: (فرمايش حضرت  - ۲

در  -های سياه شعيب بن صالح است که جلودار سپاه او با پرچم -پس او و هاشمی. پردازند می
دار  کند و شعيب بن صالح پرچم ، يعنی مهدی با هاشمی ديدار می)باب استخر به يکديگر رسيده

يعنی مهدی و ) شوند او و اصحاب سفيانی با هم رو به رو می(دار مهدی  اوست يعنی پرچم
که هاشمی به سپاه مهدی  شوند يعنی بعد از اين رو می اصحاب سفيانی برای نبرد با هم رو به

آيد، کارزار با لشکر سفيانی به وقوع  در می شده و تحت فرماندهی حضرت  ملحق
  .پيوندد می

  
نسبت به خروج سفيانی و  شود که قيام امام مهدی  از خلال روايات روشن می - ۳

رسد و امام مهدی  نبردش در مشرق زمين، با تأخير همراه است بلکه سفيانی به هلاکت می
 رد اصطخر با سفيانی میبغير از !! ؟جنگد کيست هنوز قيام نکرده پس اين مهدی که در ن

  !؟دی اول و يمانی موعودمه
  

دار  کسی که شعيب بن صالح پرچم شود ی روايات بعدی به يقين حاصل می و با ملاحظه
طور که در روايت  کند همان ست که در مشرق زمين با سفيانی نبرد می اوست، همان مهدی

  .قبلی ذکر شد
  

  :شاهد ششم
 خرج المهدي  إذا بلغ السفياني الکوفة قتل أعوان آل محمد : (عمار بن ياسر گويد

 دوستان آل محمد سفيانى وارد کوفه شوند وهنگامى که سپاه (، )علی لوائه شعيب بن صالح
را بکشند حضرت مهدى ٣٤().باشد دار او مى شعيب بن صالح پرچم کند و خروج مى(  

  
                                                

  .۱۲۳ص ۱۰۴باب : الملاحم والفتن. ٣٤



 انتشارات انصار امام مهدی  ......................................................................................................۴٢

 

دار اوست و با سفيانی مبارزه  کند کسی که شعيب بن صالح پرچم و اين روايت نيز تأييد می
يابيم که شخصيتی غير  طور که در شاهد پنجم آمده، مهدی است و از آن در می کند همان می

شکست  است؛ زيرا سفيانی قبل از قيام امام مهدی  از امام حجت بن الحسن 
ه کند و به مدت پانزده ما کند يعنی در رجب خروج می نشينی می خورد و از مشرق عقب می
در مکه در روز عاشوراء به  ماند يعنی امرش در ماه رمضان قبل از قيام امام مهدی  می

  .گردد مدت تقريباً سه ماه، منتهی می
ی امام  ی لشکر مهدی اول و يمانی موعود است نه مقدمه بنا بر اين، شعيب بن صالح، مقدمه

  .محمد بن الحسن 
  

  :شاهد هفتم
الرايات السود من قبل خراسان، فأتوها ولو حبوا علي الثلج، فان  اذا رايتم(: ثوبان گويدو 

های سياه از طرف خراسان به حرکت  که ببينيد پرچم هنگامی( )٣٥(،)فيها خليفه االله المهدي
ها، که خليفه خدا حضرت  درآمده، به سويش بشتابيد ولو با سينه خيز رفتن از روی برف

  ).است ها آنمهدی در ميان 
  

آيد يا مهدی  های سياه خراسانی می با درفش کند که مهدی  و روايت دلالت می
ست و اين نيز دالِ بر ظهور مهدی قبل يا در زمان ها آنها و مرشد  فرمانده و رهبر اين درفش

کند که اين مهدی، غير از مهدی محمد بن الحسن  توجه سفيانی به عراق است و دلالت می
  .است؛ زيرا امام محمد بن الحسن در آن برهه از زمان، ظاهر يا قائم نيست عسکری 

  

و روايات قبلی و غيرشان نيز به ظهور مهدی قبل يا در زمان خروج سفيانی به سمت عراق 
  .است که اين مهدی، غير از امام محمد بن الحسن عسکری  کنند و اين تصريح و تأييد می

  
  

                                                
 ۵۰۲ص ۴ج: للحاکم النيسابوري -، المستدرک۲۷۷ص ۵ج: ، مسند احمد بن حنبل۸۲ص ۵۱ج: بحار الأنوار .٣٥
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  :شاهد هشتم
وبلغ ، جيشاً فخسف م بالبيداءی إلى المهدی إذا بعث السفيان( :فرمودند  امير المؤمنين
فيرسل إليه ، طاعته وإلا قتلناكی فبايعه وادخل فی قد خرج المهد: قالوا لخليفتهم، ذلك أهل الشام

وتدخل العرب والعجم وأهل ، وتنقل إليه الخزائن، حتى ينزل بيت المقدسی ويسير المهد، بالبيعة
ويخرج ، طاعته من غير قتال حتى تبنى المساجد بالقسطنطينية وما دوای والروم وغيرهم فالحرب 

يقتل ويمثل ويتوجه ، ويحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر، قبله رجل من أهل بيته بأهل الشرق
به ی لشکری که سفيانی هنگام( ،)]ه حتى يموتفلا يقتل[فلا يبلغه حتی يموت ،إلى بيت المقدس

 ،رسد یآن به اهل شام م خبر رود و یلشکر او در سرزمين بيداء فرو م، فرستد یمی دنبال مهد
 بيعت کن و به اطاعت از او در خروج کرده پس با اوی مهد: گويند یخود می  آنان به خليفه

حرکت ی مهد فرستد و یمی بيعت به دنبال مهدی پس برا، را خواهيم کشت وگرنه تو بيا
شود  یخزائن به ايشان داده می  اين هنگام همه در، آيد یکه در بيت المقدس فرود م اينکند تا  یم
به اطاعت از ايشان ی غيره بدون هيچ جنگ و خونريز عجم و اهل حرب و روم و عرب و و

ی از اهل بيتش از سوی قبل از او مرد شود و بنا می.. .طنيه ونمساجد در قسط آيند و یدر م
 کشد و یکند پس م یپشتش حمل م بر شمشير را به مدت هشت ماه وکند  یمشرق خروج م

بگيرد، کشته  کس که جلويش قرار د پس هرکه به بيت المقدس برس کند تا اين یامتثال م
  )٣٧( ).)٣٦( ]که بميرد کشد تا اين کسی او را نمی[ شود یم

  

کند آن صاحب نبردها در عصر ظهور مقدس، مردی از اهل  حديث به صراحت دلالت می
در زمان خويش پدر يا برادر يا عمو ندارد و  است و امام مهدی  بيت امام مهدی 

اش، لذا مردی از اهل بيت ايشان که در  توان توقع داشت که اهل بيت دارد جز از ذريه نمی
                                                

های خطی عقد الدرر بن يوسف شافعی سلمی از علمای  مقطعی که در بين کروشه قرار گرفته، در يکی از نسخه. ٣٦
ی کتاب ذکر  بورينی در حاشيه چه محقق کتاب شيخ مهرب بن صالح بن عبد الرحمن قرن هفتم هجری، بر حسب آن

رساند تا  کسی او را به قتل نمی] ا[در : (گويد می) فلا يبلغه حتی يموت(کرده موجود است و در توضيح بر لفظ 
 .۱۹۷عقد الدرر ص). بميرد

 ۱۴ج: ، کنز العمال۱۳۶ص ۱۳۳باب : لإبن طاووس - ، الملاحم والفتن۲۱۶ص: لنعيم بن حماد -کتاب الفتن. ٣٧
 ۳ج : ، معجم احاديث الإمام المهدي ۳۱۳ص ۱۳ج: للسيد مرعشی -، شرح إحقاق الحق۳۹۶۶۹ح ۵۸۹ص
  .۱۱۹ص
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طور  باشد و طبيعتاً او يمانی موعود است همان می احمدهدی اول روايت مذکور است، فرزندش م
  : کند طور که خبر بعدی بيان می که در مورد آن بحث کرديم و همان

  
 پس يمانی(، )فيظهر اليماني ويقتل قريش ببيت المقدس وعلی يديه تکون الملاحم: (کعب گويد

هائی به دست او صورت  کند و انقلاب کند و با قريش در بيت المقدس نبرد می ظهور می
  )٣٨().گيرد می

  
  :شاهد نهم

ست  و اين لفظی: کند و گويد روايت می)٣٩(سيد بن طاووس از کتاب الملاحم اثر بطائنی،
  . محفوظ است و چيزی که روايت کرديم ی مشهد الکاظم  ی عتيقه در خزانه که از نسخه

  

االله أجل وأکرم وأعظم من : قال(: کند که فرمودند نقل می بصير از امام صادق  از ابی
يا أبا : جعلت فداک، فأخبرني بما أستريح إليه، قال: قل له: قال أن يترک الأرض بلا إمام عادل،

فإذا انقرض . فلان ملك حتى ينقرض ملكهممحمد، ليس ترى أمة محمد فرجاً أبداً ما دام لولد بنی 
بالتقى، ويعمل بالهدى، ولا يأخذ ) يسير(ملكهم أتاح االله لأمة محمد برجل منا أهل البيت، يشير 

ثم يأتينا الغليظ القصرة، ذو الخال والشامتين، . واالله إنی لأعرفه باسمه واسم أبيه. فی حكمه الرشا
خداوند (، )لؤها عدلاً وقسطاً كما ملاها الفجار ظلماً وجوراًالقائد العادل، الحافظ لما استودع، يم

: گويد. تر از آن است که زمين را بدون امام عادل رها کند تر و بزرگ بزرگوارتر و گرامی
ی که برای ابومحمد مادامی ا:حضرت فرمود. خاطر کنيد  فدايتان شوم مرا آسوده: عرض کردم

 که ملک و تا اينی بين ینم فرجی  امت محمدی فلان حکومت است هرگز برا یفرزند بن
حکومت آنان به پايان رسيد خداوند  ملک و کهپس هنگامی. حکومت آنان به پايان برسد

                                                
 .۲۳۷ص: لنعيم بن حماد المروزي -کتاب الفتن .٣٨

حمزه بطائنی، و سيد بن طاووس تصريح کرد که اين کتاب را ديده و  کتاب الملاحم للحسن بن علی بن ابی. ٣٩
ملاحم از : (گويد ۶۶۲۵به شماره ۱۸۸ص ۲۲ج: آقا بزرگ رانی در الذريعةروايت را مستقيم از آن نقل کرده و 

روايت را نقل ) ۱/۶۶۲ع/ ۱۳(در " الإقبال"از او در . باشد حمزه می ست و او حسن بن علی بن ابی برای بطائنی
 شهد الکاظم ی م ی عتيقه است که در خزانه و آن نسخه: (و گويد). گردد زمين از امام عادل، تهی نمی: (کند می

  .ی کتب، در مشهد کاظميه بوده است و ظاهراً در آن زمان، خزانه) شود نگهداری می
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سير ، هدايت و عمل خير کند که با تقوا و نازل می  ما اهل بيت را برامت محمد ازی مرد
نام پدرش را  به خدا سوگند من نام او و. نيستی در حکمش رشوه گير کند و یم
آن ، خال سياه دو خال بزرگ و دوی  از او آن ميان اندام و دارندهسپس بعد.شناسم یم

کند  یاز عدل و قسط م زمين را پر، آيد یکه به او سپرده شده می حافظ امانات، عادلی  فرمانده
  )٤٠(.)ستم گشته از ظلم و همان گونه که پر

  

ی آنان به پايان رسيد خداوند مردحکومت  ملک و کهپس هنگامی: (فرمايش حضرت 
سير ، هدايت و عمل خير کند که با تقوا و نازل می  امت محمد ما اهل بيت را بر از
نام پدرش را  به خدا سوگند من نام او و. نيستی در حکمش رشوه گير کند و یم
است، و شايسته  قبل از قيام امام مهدی  دالِ بر وجود مردی از اهل بيت ، )شناسم یم

باشد يعنی از ذريه بلکه از اوصياء يا مطلق ذريه و  است که از اهل بيت امام مهدی 
کند که اين روايت با رواياتی که بدان  باشد و بر اين معنا تأکيد می منتسب به اهل بيت 

اولين (، مهدی اول اشاره دارند همانند روايت وصيت که بر وجود وصی برای امام مهدی 
 ،بيان کردم که بدين معناست) وصيت و وصی(در کتاب  کند و دلالت می) ايمان آورندگان

باشد و روايت  در زمان ظهور و قيام مقدسش می اولين ايمان آورندگان به امام مهدی 
 کنند سه نام دارد، احمد و کسی که در بين رکن و مقام با او بيعت می(: گويد بعدی که می

، و اين مهدی که بين رکن و )باشند باشد، اين سه نام او می مهدی می او عبداالله و نام سوم
است و به ويژه بعد از  ی امام مهدی شود همان مهدی اول از ذريه مقام با او بيعت می

هايش در اين روايت و روايت وصيت مقدس، هر دو، سه نام برای او ذکر کردند  مقارنت نام
  )٤١(").احمد و عبد االله و مهدی"

 
  :شاهد دهم

إنه يبايع بين : (در ذکر مهدی شنيدم که فرمودند  از رسول االله: کند حذيفه، نقل می
کسی که در بين رکن و مقام (، )الركن والمقام، اسمه أحمد وعبد االله والمهدي، فهذه أسماؤه ثلاثتها

                                                
  .۲۶۹ص ۵۲ج: ، بحار الأنوار۱۱۶ص ۳ج: إقبال الأعمال. ٤٠
 .ی قائم  چهل حديث در مورد مهديين و ذريه. ٤١
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اين سه نام او  باشد، مهدی می عبداالله و نام سوم او کنند سه نام دارد، احمد و با او بيعت می
  )٤٢().باشند می

  

شوند و  توصيف می) قائم(و ) مهدی(با لفظ  ی امام مهدی  هر حجت از ذريه(...  
در روايت قبلی، شخصی غير از امام محمد بن ) مهدی(يابيم که  ی آن در می بعد از ملاحظه

 های وارد در وصيت رسول االله  است به اين دليل که اگر بين نام الحسن عسکری 
های وارد  را همان نام ها آنمقايسه کنيم، ) احمد( ی امام مهدی  برای اولين مهديين از ذريه

  : است کنند که او وصی امام مهدی  و ثابت می بينيم میشده در اين روايت 
نام پدرم و آن عبد االله و احمد و نام سوم،  من ونامش همانند نام : برای او سه نام است(

  ).مهدی است
  ).ها برای او هستند و مهدی است و اين سه نامنامش احمد و عبد االله (
  

 ی امام مهدی  که وصی و فرستاده شود از اين روايت و ديگر روايات آشکار می
داشته و کلام در باب اين موضوع را  مسؤوليت و نقش بزرگی در قبل از قيام امام مهدی 

  )٤٣(.تقديم کردم" پژوهشی در شخصيت يمانی موعود قسمت اول"در کتاب 
  

  :شاهد يازدهم
ی حتى تأت، برايات من مصر مقبلات خضر مصبغاتی كأن( :فرمودند  امام رضا

مصر ی از سوی سبز رنگی ها بينم پرچم یگويا م( ،)ابن صاحب الوصياتالشامات فتهدى إلى 
  )٤٤(.)کنند میهدايت  ها به فرزند صاحبِ وصيت شامات رفته وی برافراشته شده و به سو

  
ها در اين روايت، وصايای انبياء و  وصايا، جمع وصيت است و مقصود از وصيت: گويم می

که مواريث  هستند؛ چرا شان و وصايای ائمه اطهار و مواريث وصيت رسول االله محمد 

                                                
  .۴۵۴و ص ۴۷۰ص: غيبة شيخ طوسی. ٤٢
 .ی قائم  چهل حديث در مورد مهديين و ذريه .٤٣

  .۱۶۷ص ۴ج: ، معجم احاديث الامام المهدي ۳۷۶: ص۲ج: الشيخ المفيد - الإرشاد .٤٤
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و به امام بعد از امام انتقال يافتند  رسيده و حضرت به امام علی  ايشان به رسول االله 
شوند؛ زيرا  نگهداری می رسيدند و اکنون نزد امام مهدی  که به امام مهدی  تا اين

  .باشد ايشان، امام و حجت بر تمام خلق می
  

  :دلايل ديگر
 أَنه سأَلَ امام أَبا الْحسنِ الْأَولَ : (کند سؤال می منصور از امام رضا  درست بن ابی
 ولُ اللَّهسأَكَانَ ر ٍبوجاً بِأَبِي طَالجح؟ فَقَالَ م : ها إِلَيهفَعا فَدايصلْوعاً لدوتسكَانَ م هنلَك لَا و

 هإِلَي فَعا دم وجاً بِهجحكَانَ م فَقَالَ لَو بِه وججحم هلَى أَنا عايصالْو هإِلَي فَعفَد قَالَ قُلْت 
لْوصايا و قَالَ أَقَر بِالنبِي و بِما جاءَ بِه و دفَع إِلَيه ا  الْوصيةَ قَالَ فَقُلْت فَما كَانَ حالُ أَبِي طَالبٍ

هموي نم اتآيا ابوطالب بر پيغمبر (، )م پيغمبران(بلكه وصاياى  ،نه: حجت بود؟ فرمود (
وصايا را به او داد، : معرض کردمن : گويد امانت بود و او تحويل پيغمبر داد، راوى به نزد او

 داد، عرض او نمىبود، وصيت را تحويل  اگر بر او حجت مى: فرمود چون كه بر او حجت بود؟
 چه آورده بود نآ و پيغمبربه او : چگونه بود؟ فرمود) از نظر عقيده(حال ابوطالب  پس :كردم

  )٤٥().روز در گذشت اقرار كرد، و وصايا را به او تحويل داد و همان
  

علَّمنِي أَلْف بابٍ من الْحلَالِ و الْحرامِ و  إِنَّ رسولَ اللَّه : (فرمودند و امير المؤمنين 
تملى عتابٍ حب أَلْف أَلْف كابٍ فَذَلب أَلْف حفْتا يهنابٍ مكُلُّ ب ةاميمِ الْقوا كَانَ إِلَى يمم  لْمع

 ا وايناياالْمصطاب الولَ الْخفَص همانا رسول خدا (، ) و من از حلال و حرام و ه هزار باب ب
اين هزار (شد  كه از هر بابش هزار باب گشوده می چه شده است تا روز قيامت بياموخت آن

  )٤٦()و مطالب حق را فرا گرفتم وصاياها و  رسيد مرگ تا آن پايه كه دانش سر) هزار باب
  

، المنايا و البلايا، و ألا وإن عند علي بن أبي طالب ... : (فرموده و سلمان محمدی 
ات الهى و تقدير :طالب  آگاه باشيد که نزد علی بن ابی... (، )، و فصل الخطابالوصايا

هاى الهى، و سخن آخر در داورى  ها و مشكلات و علم سفارش مرگ و ميرها و گرفتارى

                                                
  .۴۴۵ص ۱ج: الکافي .٤٥
  .۳۲۵ص: للصفار - بصائر الدرجات .٤٦
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  )٤٧().است
  

أفغير االله يا معاوية ...: (آمده است) لع(به معاويه  های امير المؤمنين  و در يکی از نامه
منا تبغي إماماً الإمامة  المستحفظأم غير الحکم تبغي حکماً أو غير ... تبغي رباً أم غير کتابه کتاباً

ای معاويه آيا به دنبال خدائی جديد و کتابی غير از ... (، )...لإبراهيم وذريته والمؤمنون تبع لهم
مامان، برای امامت مستحفظی از ما اغير يا به دنبال حکمی غير از حکم يا ... کتابش هستی

  )٤٨()....اش و مؤمنين تابع ايشان هستی ذريه و ابراهيم
  

، و فصل الوصاياعلم المنايا و البلايا، و : و لقد اعطيت الست: (فرمودند و امير المؤمنين 
تكلم الخطاب، و انى لصاحب الكرات و دولة الدول، و لصاحب العصا و الميسم، و الدابة التى 

ها و  ات الهى و مرگ و ميرها و گرفتارىعلم تقدير: به من شش چيز عطا شده است(، )الناس
هاى چند  هاى الهى، و سخن آخر در داورى، و من داراى بازگشت مشكلات و علم سفارش

و صاحب مقتدرترين حكومت، و صاحب عصا و ) هاى مكرر در جنگ يا حملهدر رجعت و (
اى هستم  هستم، و همان جنبنده) من و كافرؤنشان ادن بر پيشانى مادن و  آلت داغ(ميسم 

  )٤٩().زند و يا به دشمنان و كافران زخم مى(گويد  كه با مردم سخن مى
  

  )٥٠()....و وصی وصيين و خازن وصايای مرسلين... : (و از القاب امام زين العابدين 
  

است و مستحفظان و خازنان آن هستند و بدين جهت  پس علم وصايا نزد ائمه 
را در وصيت خويش چنين توصيف کردند  امام مهدی  بينيم که رسول االله  می

 من آل محمد المستحفظفإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد ... ): (مستحفظ از آل محمد(
( ،) ...آن را به فرزندش محمد  رسيدی که زمان وفات فرزندم حسن عسکرهنگامی

  ).تسليم کند  از آل محمد مستحفظ
  

                                                
 .۷۹ص ۲۹ج: بحار الأنوار .٤٧

  .۱۳۸ص ۳۳ج: ، بحار الأنوار۶۸ص ۴ج: للميرجهاني -)مستدرک ج البلاغة(مصباح البلاغة  .٤٨
  .۱۹۷-۱۹۸ص ۱ج: الکافي. ٤٩
  .۴ص ۴۶ج: بحار الأنوار .٥٠
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): که به او سپرده شدهی حافظ امانات: (در توصيف ايشان فرمودند و امام صادق 
که به ی حافظ امانات(، )الحافظ لما استودع، يملؤها عدلاً وقسطاً كما ملاها الفجار ظلماً وجوراً(

ستم  از ظلم و کند همان گونه که پر یعدل و قسط ماز  زمين را پر، آيد یاو سپرده شده م
  )٥١(.)گشته
  

است لذا معنای  گردد که صاحب وصايا، امام مهدی  چه تقديم شد، روشن می از آن
شوند  ها به سوی او هدايت می است و پرچم ، فرزند امام مهدی )فرزند صاحبِ وصايا(

  )٥٢(.يعنی با او بيعت کرده و به اطاعتش در آيند
  

چه  کنم و آن پوشی می از ذکرشان چشم گويی زيادهو شواهد بسياری هستند که برای عدم 
در آخر الزمان، کفايت  تقديم شد در اثبات وجود مهدی غير از امام محمد بن الحسن 

  .باشد دولت مبارکش می کند و آن جزء مهمی از وراثت می
  

  :هت تهی نبودهشان از دو ج الاز ظاهرش هستند، ح و کسانی که در صدد امتناع روايت 
تفکرت في مولود يکون من ظهر الحادي (باقی ماندن لفظ روايت بر حالتش  :جهت اول
اما آنان به سبب وضوح امر، به تأويل روايت مضطر گشتند و اعتراف کردند ، )عشر من ولدي

روايت چه علی اکبر در توضيحش بر  که آن تکلّف بعيد از سياق و ظاهر روايت است و آن
های حديث  در برخی نسخه: (کنم که گويد شيخ نعمانی ذکر کرده را نقل می ی وارده در غيبه

" من ولدي"به توجيه و تکلف نياز دارد که گفته شود " يکون من ظهر الحادي عشر من ولدي"
  ).يعنی امام يازدهم است" ظهر الحادي عشر"و " مولود"در نعت 

  

واضح است زمانی که با معنای واضح و صريح و فعلاً يک تکلّف و تعسف ... آری
کنيم نه با مولود و به معنا و  ، مخالفت می)الحادي عشر(، )من ولدي(مستقيم در خصوص 

من (گوئيم  باشد و می آوريم که فهم و درکش سخت و دور از عقل می توجيهی روی می
و از روی عناد بر  بريم  آن را از سياق چسبيده و همراهش جدا کرده و به دور می )ولدي

                                                
  .۲۶۹ص ۲۵ج: بحار الأنوار.٥١
 .قسمت اول -پژوهشی در شخصيت يمانی موعود .٥٢
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تفکرت في مولود من : (شود اندازيم و در ايت بدين معنا می می) مولود(مقصود بعيد يعنی 
انديشم که از نسل يازدهم  به مولودی از فرزندم می(، )ولدي يکون من ظهر الحادي عشر

، که دريابيم مصداق روايت نيازی به اين همه تکلّف و سختی نيست و به خصوص اين)! است
جا که تأويل و توجيه ملتفت آن نشود مگر در زمان ضرورت و در  وجود خارجی دارد تا آن

که بيان کردم، ضرورتی وجود نداشته پس حمل کلام بر ظاهرش، از غيرش  طور اين مقام همان
  .لويت بيشتری داردوهم بدون ضرورت، ا آن

  

: ظاهرش است و آن معنای لفظ برتر همان بقای  لويت نخست و محکم و موافقو، ابنا بر اين
انديشم که از نسل  به مولودی می(، )يکون من ظهر الحادي عشر من ولديتفکرت في مولود (

  .يعنی مولودی از نسل امام مهدی ). باشد فرزند يازدهم من می
  

های حديث  شود که جمله بر اساس برخی نسخه باعث می) ظهر(در ) ي(اثبات  :جهت دوم
به مولودی (، )تفکرت في مولود يکون من ظهري الحادي عشر من ولدي: (جلوه دهدگونه  اين

، و اصحاب اين جهت برای فرار از تأويلِ دورِ اصحابِ جهت اول )از نسلم يازدهم از فرزندم
ی امام مهدی  که بر وجود مردی از ذريه) ظهر(چنين برای فرار از معنای واضح با لفظ  و هم
 ستند، معنائی که ) ي(ه اثبات کنند، ب دلالت میاصحاب اين جهت با گمان به پناه ج
بوده يا  که شخصيت مهدی در آخر الزمان محصور به امام محمد بن الحسن عسکری  اين

  .الخ به اين معنا بسنده کردند... اند که امامت محصور به دوازده امام نه بيشتر متوهم شده
  

تر  تر و موثق ارجح) ظهر(چنين روايت با لفظ  همو عدم صحت اين اعتقاد آشکار شده و 
  .نگوئيم صحيح است قاطعهستند هرچند که به طور 

  

، )هو المهدي يملأ الأرض عدلاً وقسطاً کما ملئت جوراً وظلماً: (فرمايش حضرت  - ۲
طور که پر از ظلم و ستم گشته  کند همان همان مهدی که زمين را پر از عدل و قسط می(

   ).است
  

يا از اهل بيت امام  کنند که مهدی يا مردی از اهل بيت  ی بيان میمتعددروايات  
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موجود بوده و نقش بسيار بزرگی در  قبل از قيام امام حجت بن الحسن ... مهدی 
ی مفصل  ست پس لطفاً برای مطالعه انقلاب عدل الهی دارد و کلام در اين باب بسيار طولانی

  .، مراجعه کنيد)ت يمانی موعودپژوهشی در شخصي(به کتاب 
  

ماند و احتمالاً کسی که اين کلامم را بخواند، دچار شبهه شود و  مطلب مهمی باقی می
از خلال روايات معروف و مشهور است آن کسی که زمين را پر از عدل و قسط : بگويد

  !است نه فرزندش يا وصيش امام محمد بن الحسن عسکری  کند می
  

کند اما  ست و موازين قسط را برپا می ، مؤسس دولت عدل الهیامام مهدی : گويم می
با تمام اصلاحات به شکل فعلی در ارتباط است اما اين ارتباط، ضرورتی ندارد که به طور 

که ملاحظه کنيم عمر شريف  باشد و به ويژه اين مستقيم و مختص به شخص امام مهدی 
دهند که تنها نوزده سال عمر  نی نيست و بيشتر روايات خبر میحضرتش بعد از قيام، طولا

کنند و ممکن نيست بگوئيم که زمين فقط در طی بيست يا سی يا پنجاه سال پر از عدل و  می
کند؛ زيرا تمام شر در چيزی است که نفس بشريت بدان معطوف شده و اصلاح نفس  قسط می

که نفس بر خير مستقر گردد و عاشق خير و نيکی جا  نياز به زمان بسيار طولانی دارد تا آن
، لبريز شدن زمين از عدل و قسط از خلال بنا بر اين. شر و بدی دور شود شود و از هر

گردد از امام مهدی محمد بن الحسن عسکری  داری تمام مهديين ميسر و مستمر می حکومت
 ی امام مهدی  آغاز با آخرين مهدی از مهديين ذريه يابد می پايان.  
  

دهند، به امام نسبت داده  انجام می و ناگفته نماند هر عملی که اوصيای امام مهدی 
شود؛ زيرا به برکت وجودش، علمش، هدايتش، ارشادش و تربيتش اين عمل مبارک به ثمر  می

دهند به مهدی اول  انجام می) احمد(ی مهدی اول  نيز هر عملی که يازده مهدی از ذريهنشسته و 
  .کنند بر آن تأکيد می بسياریشود و بدين سبب که روايات  نسبت داده می

  

فإذا قلنا فی الرجل منا ...: (نقل کند که فرمودند بصير از امام صادق  ابی: شيخ کلينی
ی امر ما ازی مورد مرد پس اگر در...( ،)شيئاً وكان فی ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك

او باشد پس منکر آن امر  فرزند او يا فرزند در فرزند او نباشد چه بسا در، گفتيم ممکن است
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  )٥٣(.)نشويد
  

قد : (شنيدم که فرمودند کند که از امام صادق  خديجه نقل می چنين از سندش از ابی هم
ابنه من بعده، فهو  يقوم الرجل بعدل أو يجور وينسب إليه ولم يكن قام به، فيكون ذلك ابنه أو ابن

او يا فرزند  در فرزند، نبود او در يا ظلم کند اگر قيام به عدالت وی باشد مرد اگر قرار( ،)هو
٥٤().باشدمی"آن مرد "قيام  بود که در حقيقت همان عمل و خواهد او فرزند(  
  

ولده إذا قلنا فی رجل قولاً، فلم يكن فيه وكان فی ولده أو ولد ( :فرمودند امام صادق 
 در او نبود گفتيم وی سخنی در مورد مرد اگر( ،)فلا تنكروا ذلك، فإن االله تعالى يفعل ما يشاء

چه  آن هری را انکار نکنيد همانا خداوند تعال فرزند فرزند او باشد پس آن چه بسا در فرزند او يا
  )٥٥().دهد خواهد انجام می یکه م را

  

  :خوانيم با عبايه اسدی را در روايت بعد می و در پی اين روايات، کلام امير المؤمنين 
لأبنين بمصر منبراً، ولأنقضن دمشق  :وهو متكى وأنا قائم عليه سمعت أمير المؤمنين (

 .حجراً حجراً، ولأخرجن اليهود والنصارى من كل كور العرب، ولأسوقن العرب بعصای هذه
هيهات يا عباية ذهبت : يا أمير المؤمنين، كأنك تخبر أنك تحيى بعد ما تموت ؟ فقال: قلت له: قال

داده بود و من نزد او ايستاده بودم  تکيه  ميرالمؤمنينا(، )فی غير مذهب، يفعله رجل مني
و  يهود کنم و یسنگ به سنگ تمام م دمشق را کنم و یبنا می منبر در مصر :که فرمودند شنيدم
 يا امير: عرض کردم. رانم یبا اين عصايم م کنم و عرب را یاز اعراب خارج م رای نصار

 :شويد؟ فرمودند یتان زنده م از وفات آن زمان بعد دهيد که گويا در یم المؤمنين آن چنان خبر
من انجام  نسلاز ی را فرزند ين کارهاا! !هرگز  .یا درآمدهی عبايه به مذهب ديگری ا
  )٥٦().دهد یم

  

ترين  در واضح و مهديين از فرزندش، رسول االله  و در خصوص امام مهدی 
                                                

  .۵۳۵ص ۱ج: الکافي. ٥٣
 .همان .٥٤

 .همان .٥٥

  .۵۹-۶۰ص ۵۳ج: بحار الأنوار. ٥٦
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  .کند فرمايش آن را آشکار می
  

يا : فقيل له .من الخيرات والفتح على يديه ، وما يجريه االلهأنه ذكر المهدی : (عن النبی
وأيامه هو كائن فی أيام وما لم يكن منه فی حياته . نعم :رسول االله، كل هذا يجمعه االله له ؟ قال

  ).الأئمة من بعده من ذريته
چه که  ايشان در مورد مهدی و آن: آمده است آن روايتی از رسول االله متنی که در

عرض به حضرتپس ، کردند دهد ذکر خداوند از فتوحات و خيرات برای ايشان قرار می
آری و کسی که : فرمودند ؟دهد می اورا خداوند به  ها آنی  همه،  ای رسول االله: کردند

  )٥٧(.)باشد بعداز ايشان نيز می ی باشد در ايام ائمهدر زمان حيات و ايام ايشان 
  

إن القائم يملك ثلاثمائة وتسع سنين كما لبث أهل :(قال أبو جعفر : عن أبی الجارود، قال
الكهف فی كهفهم، يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً، ويفتح االله له شرق الأرض 

  ).تمام الخبر .يسير بسيرة سليمان بن داود، وغرا، ويقتل الناس حتى لا يبقى إلا دين محمد 
نه  و سيصدبه مدت  ئم همانا قا( :فرمودند کهکند  مینقل  بو جعفرااز ، جارودی با

از عدل و قسط  کند و زمين را پر یغار حکومت م اصحاب کهف در فتنخی  سال به اندازه
به دست  غرب زمين را خداوند شرق و ستم گشته است و از ظلم و گونه که پر کند همان یم

ماند و به  ینمقیباجز دين محمدی رساند تا اين که دين یبه قتل م مردم را کند و یاو فتح م
  )٥٨().می کندسيره سليمان بن داوود سير 

  

نيست بلکه يکی از مهديين از  پس قائم در اين روايت، محمد بن حسن عسکری 
  :گردد طور که در روايت بعدی آشکار می باشد همان می ی حضرت  ذريه

  

واالله ليملكن منا أهل : (شنيدم که فرمودند از امام باقر : (جابر بن يزيد جعفی گويد
: متى يكون ذلك ؟ قالو: له قلت: قال.يزداد تسعاًو ثلاث عشرة سنة وثلاثمائة سنة  رجل البيت

تسع عشرة سنة، :قالف؟ حتی يموت فی عالمه وكم يقوم القائم : له قلت .القائم موت بعد

                                                
  .۴۲ص ۲للقاظي النعمان المغربيک ج -شرح الأخبار. ٥٧
  .۴۷۴: غيبة شيخ طوسی .٥٨
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سيزده ، مردی از ما اهل بيت سيصد سال و به خداوند سوگند(، )من يوم قيامه إلی يوم موته
 :فرمودند ؟خواهد بود آن چه هنگام: عرض کردم. حکومت خواهد کرد سال و بيشتر از آن

نوزده  :؟ فرمودندتا وفات يابد کند یچند سال حکومت م: عرض کردم. بعداز وفات قائم 
  )٥٩().از روز قيامش تا روز وفاتشسال 
  

است  کند بعد از وفات مهدی  بنا بر اين، قائمی که سيصد و نه سال حکومت می
طور که پر از ظلم و ستم گشته لذا  کند همان موصوف است که زمين را پر از عدل و قسط می

نيست بلکه بر  شود که مختص امام مهدی حجت بن الحسن  از اين توصيف آشکار می
  .يابد و آنان، او هستند و او، آنان ی ايشان اطلاق می مهديين از ذريه

  

منا القائم، ومنا المنصور، ومنا : (کند که فرمودند نقل می سعيد خدری از رسول االله  ابی
السفاح، ومنا المهدي، فأما القائم فتاتيه الخلافة لم يهرق فيها محجمة من دم، و أما المنصور فلا 

از (، )وأما المهدي يملؤها عدلاً کم ملئت ظلماً المال والدم راية، وأما السفاح فهو يسفح درکهت
كه به  خلافت بدون اين، و اما قائم یو مهد) بسيار خونريز(ماست قائم و منصور و سفاح 

اما منصور پس هيچ  و ،رسد یريخته شود به دستش م یخون حجامت خون ی مقدار كاسه
و اما مهدی، زمين را پر  گر و خونريز است ، غارتاما سفاح و گردد درک نمیبرايش  یپر

  )٦٠().طور که پر از ظلم و ستم گشته کند همان از عدل و قسط می
  

 سازی زمينهرسد يعنی  کند که خلافت بدون ريختن خون به قائم می اين روايت دلالت می
شود و اين قائم از انطباق امام مهدی محمد بن  امر خلافت و حکم توسط مرد ديگری انجام می

  .کنند که روايات بعدی چنين آشکار می طور همان. سزاوارتر است الحسن 
  

إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها، فإنّ : (فرمودند رسول االله 
به های سياه از سوی خراسان به اهتزاز درآمدند  هرگاه ديديد درفش( )٦١(،)فيها خليفةاالله المهدي

                                                
  .۳۵۴ص: غيبة النعماني .٥٩
  .۳۰۲ص ۳۲، تاريخ مدينة دمشق ج۳۸۶۸۸به شماره  ۲۷۰ص ۱۴ج: للمتقي الهندي -کنز العمال .٦٠
  .۲۲۷ص ۵ج: مسند أحمد بن حنبل .٦١
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  ).بشتابيد، که در آن خليفة االله مهدی است ها آنسوی 
  

با  يعنی همراهش و دالِ بر همراهی امام مهدی ) در آن: (و فرمايش حضرت 
در آن زمان قيام نکردند بلکه حتی  که حجت بن الحسن  های خراسانی در حالی درفش

های سياه به امر و ارشاد و رهبری ايشان به حرکت در  لشکری ندارند تا بگوئيم که اين پرچم
  .آمده و گفته شود در آن است

  

المهدي أقبل، جعد، بخده خال، يکون من قبل المشرق، وإذا : (فرمودند و امير المؤمنين 
مهدی صاحب چشمانی (، )...ر حمل امرأة تسعة أشهرکان ذلک خرج السفيانی، فيملک قد

آيد و هرگاه چنين شد، سفيانی  اش خال است و از مشرق می درشت، موی مجعد و بر گونه
و توضيح  )٦٢()....کند ی حمل يک زن، حکومت می کند و به مدت نه ماه به اندازه خروج می

کند  قبل از خروج سفيانی دلالت می) مهدی(که بر وجود  در مورد اين روايت داده شد و اين
 بعد از خروج سفيانی قيام یمدت بسيار که امام محمد بن الحسن عسکری  در حالی

  .کند می
  

 کنند، دلالت می و رواياتی که بر وجود مهدی قبل از قيام امام مهدی محمد بن الحسن 
  .هستند کافی
  

برای او غيبت و حيرتی است که در آن اقوام بسيار گمراه : (و فرمايش حضرت  - ۳
شش  :ای مولای من حيرت و غيبت چقدر است؟ فرمود: عرض کردم .و اندکی هدايت شوند

  ).روز، شش ماه يا شش سال است
  

دهد نه دو غيبت و حيرت در  در اين کلام خويش از يک غيبت خبر می امير المؤمنين 
جا به معنی غيبت ثانوی نيست بلکه به معنای حيرت و سرگردانی در آن غيبت است يا  اين

ی آن اين است زمانی که اصبغ در مورد  شوند و قرينه شيعه در غيبتش حيران و سرگردان می
کند نه دو  می اشاره زمان در پاسخش، به يک مدتکند امام  سؤال می) غيبت و حيرت(مدت 
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  ).شش روز يا شش ماه يا شش سال(دهد  مدت زمان يعنی از يک مدت زمان خبر می
  

مدت غيبت دلالت و مؤيد کلام ماست که مقصود از آن امام مهدی محمد بن الحسن  تعيين 
  ت رسول االله ) احمد(نيست بلکه فرزند و وصی حضرتشمذکور در وصي  است؛

کنندگان  متواترند بلکه به تکذيب تعيين روايات در عدم توقيت غيبت حجت بن الحسن 
  :وقت پرداخته است

چه  فدايتان شوم، خروج قائم : عرض کردم به امام صادق : کند بصير نقل می  ابی
کذب : يا أبا محمد، إنا أهل بيت لا نوقت، وقد قال محمد : (هنگام است؟ حضرت فرمود

: فرمود کنيم و محمد  وقت نمی  ، تعيين ای ابا محمد، ما اهل بيت(، )...قاتونالو
  )٦٣()....گويند کنندگان وقت، دروغ تعيين
  

حکم عام و مطلقی از زمانش تا  و از حديث سابق روشن است که رسول االله محمد 
تعيين کردند لذا چگونه  کنندگان وقت برای امام مهدی  روز قيامت مبنی بر تکذيب تعيين

  !عمل کند؟ بر خلاف قاعده و قانون رسول االله  تصور شود که امير المؤمنين 
  

سؤال کردم،  در مورد قائم از ايشان : (کند نقل می بصير از امام صادق   و ابی
أبی االله إلا أن يخلف وقت : کذب الوقاتون، إنا أهل بيت لا نوقت، ثم قال( :حضرت فرمودند

سپس . نيمک تعيين وقت نمیکه  بيتی هستيم ما اهل گذاران، دروغ گفتند وقت(، )وقتينالم
بر  یکه خلف سازد وقت وقت گذاران را، يعن خداوند ابا و امتناع فرموده جز اين :فرمودند

  )٦٤().خلاف آن کند
  

 ما اهل بيت،: (فرمايد سخن می جا به نيابت از تمام اهل بيت  در اين و امام صادق 
، سيد و سرور  بعد از رسول االله و معلوم است که امام علی ) کنيم وقت تعيين نمی

  !ت است پس چگونه زمان تعيين کند؟اهل بي
  

يا دعبل الامام بعدي محمد ابني و بعد محمد ابنه علي : (به دعبل خزاعی گويد امام رضا 
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ر في غيبته المطاع في ظهوره لو لم يبق و بعد علي ابنه الحسن و بعد الحسن ابنه الحجه القائم المنتظ
من الدنيا الا يوم واحد لطول االله ذلک اليوم حتي يخرج فيملاها عدلا کما ملئت جورا و اما متي 

قيل له يا  ان النبي  فاخبار عن الوقت و لقد حدثني ابي عن ابيه عن آبائه عن علي 
رسول االله متي يخرج القائم من ذريتک فقال مثله مثل الساعه لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في 

بعد از . باشد یدعبل، امام بعد از من محمد پسرم م یا( ،)السماوات و الارض لا تاتيکم الا بغته
و همان ا. بعد از حسن، پسرش حجت و قائم. ، پسرش حسنیبعد از عل. یمحمد، پسرش عل

برند و در زمان  یانتظار او را م) شيعيان مخلص(در غيبتش ) گزيند و یغيبت م(است که  یکس
 ی، خداوند آن روز را چنان طولانباقی بماند يک روز فقطاگر از دنيا . نمايند یظهور پيرويش م

. بودگرداند که او ظهور نموده و جهان را پر از عدل نمايد، همان گونه که از ستم لبريز شده  یم
 یپدرم از آباء خود، از عل. است) ظهور او یبرا(که آن چه هنگام بود، تعيين وقت  اما اين
 و او از پيامبر ، که خداوند فرموده(مثل آن مثل قيامت است : کند فرمود ینقل م (:

آيد شما  یو زمين بس سنگين است و نم ها آسمانز او وقت آن را آشکار نکند، و بر هيچ کس ج
  )٦٥().یرا مگر ناگهان

  

من  هل المأمول المنتظر المهدي : ألت سيدي الصادق س: وعن المفضل بن عمر، قال
يا سيدي، : قلت. حاش الله أن يوقت ظهوره بوقت يعلمه شيعتنا(: ؟ فقالوقت موقت يعلمه الناس

ويسئلونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي "لأنه هو الساعة التي قال االله تعالى : ولم ذاك ؟ قال
: الآية، وهو الساعة التي قال االله تعالى" لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض

: عند أحد، وقال ها آنولم يقل " عنده علم الساعة: "، وقال"يان مرسيهاويسئلونك عن الساعة أ"
اقتربت الساعة وانشق : "فقد جاء أشراطها الآية، وقال" هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة"

يا مفضل، لا أوقت له وقتاً ولا يوقت له وقت إن من وقت لمهدينا وقتاً فقد شارك االله " ... القمر
  .)...مهتعالى في عل

ا آن يآ: دميپرس از سرورم حضرت امام صادق : از مفضل بن عمر نقل است که گفت
ام کند و يدارد که در آن وقت ق ینيم، وقت معيد بسته و منتظرش هستيکه همه به او ام یامام

قرار داده باشد که  یظهور او وقت یحاشا که خداوند برا(: مردم از آن آگاه شوند؟ فرمود
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از تو درباره (: من؟ فرمودند یچه مولا یبرا: عرضه داشتم. باخبر باشندان ما از آن يعيش
. علم آن، تنها نزد پروردگار من است«: وقوع آن چه وقت است؟ بگو] که[پرسند  یامت ميق

 گران ينها و زم بر آسمان] ن حادثهيا. [گرداند یآن را به موقع خود آشکار نم] چ کسيه[جز او 
ی ساعت  بارهو از تو در: (فرمايد ند متعال میهمان ساعت است که خداوو او » )است

گويد نزد  و احدی نمی) و علم ساعت نزد اوست: (، و فرمود)پرسند که چه هنگام است می
، به راستی که )که منتظرند ساعت ناگهانی آنان را در بر گيرد آيا جز اين: (ست و فرمود کسی

آن  یمن برا! مفضل یا) ... ت نزديک شد و ماه شکافتساع: (شروط آن در آيه آمده است
 کند، ينما وقت مع یمهد یهر کس برا.  نشده استيينآن تع یبرا یکنم و وقت ی نمينمع یوقت

  )٦٦().را کرده است یافتن به اسرار الهيدست  یک دانسته و ادعايخود را در علم خدا شر
  

که  کنند در حالی دلالت می وقت برای امام مهدی   و ديگر رواياتی که بر عدم تعيين
تعيين وقت مذکور در آن روايت در خصوص شخصيتی غير از امام مهدی حجت بن الحسن 

 است.  
  

 اشاره کرده چرا به امکان وقوع بداء در غيبت قائم  امير المؤمنين : اگر گفته شود
ايات و  دهد زيرا تمام غايات و یانجام م، هرچه خداوند اراده کند: (فرمودهکه در آخر روايت 

  .کند وقت بر اين کلام، صدق نمی  و تعيين). آن اوست ها از رادها
  

 توقيتی که به طور مطلق در روايات از آن ی شده، امير المؤمنين : که اول اين: گويم می
  .را تنها به شش سال محدود کرده زمان غيبت قائم 

  

دهد زيرا تمام غايات  یانجام م، هرچه خداوند اراده کند: (فرمايش حضرت : دوم
بلکه ) شش روز، شش ماه يا شش سال نيست(، تنها به مطلق )آن اوست ها از رادهوايات و ا

بعد از آن چه سپس : (متعلق به سؤال اصبغ بن نباته در مورد بعد از آن غيبت است که گويد
  ).شود می
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  :دهيم تا بيشتر واضح گردد و موضع مورد نظر از روايت را در مقابل خود قرار می
. شوند یهدايت می اندک است که اقوام بسيار در آن گمراه وی غيبت او حيرت وی برا(

، شش روز :کشد؟ فرمودند یحيرت او چه قدر طول م من غيبت وی مولای ا: معرض کرد
آن قدر ی آر :آيا اين امر از حتميات است؟ فرمودند: عرض کردم. يا شش سال ماه وشش 
 و اصبغ آنان برگزيدگان اين امتی ا. اکنون آفريده شده، است که گويا صاحب آنی حتم

هرچه خداوند : ؟ فرمودنداز آن چه خواهد شدبعد: عرض کردم. همراه نيکان اين عترت هستند
  ).آن اوست ها از رادهتمام غايات وايات و ادهد زيرا  یانجام م، اراده کند

  

پاسخ دادند و برخی امور را  به مدت غيبت قائم  که امير المؤمنين  و بعد از اين
پرسد و امير المؤمنين  روشن کردند، اصبغ بن نباته از ايشان در مورد اتفاقات بعد از غيبت می

 ايات و ا زيرا تمام غايات ودهد  یانجام م، هرچه خداوند اراده کند: (فرمودندها از راده 
  ).آن اوست

  

کند و اين دالِ بر ترتيب به همراه تعويق و  آغاز می) سپس(اصبغ بن نباته سؤال خود را با 
آغاز کردند به عبارت ديگر ) سپس(نيز جواب خويش را با  تأخير است امير المؤمنين 

به  سؤال و جواب متعلق به حوادث بعد از غيبت هستند نه خاصِ غيبتی که امير المؤمنين 
  .محدود کردند) شش روز، يا شش ماه يا شش سال(

  

کند و برای ايشان دو غيبت  تکلّم می روايت در مورد امام مهدی : اگر گفته شود
يا شش سال است و با روايت اصبغ بن نباته مطابقت  است که غيبت اول شش روز، شش ماه

کند نه بر  دلالت می کامل دارد و روايت اصبغ بيشتر بر امام مهدی محمد بن الحسن 
  .فرزندش و وصيش

  

  :و اين متن روايت است
از محمد بن يعقوب کلينی از قاسم بن  )٦٧(محمد بن محمد بن عصام کلينی، :شيخ صدوق

                                                
هرگز ثقه نشده و در کتب رجالی متقدم ذکری از او نشده و محقق خوئی در معجم : محمد بن محمد بن عصام .٦٧

کلينی، از : محمد بن محمد عصام: (برای او ترجمه کرده و گويد ۱۱۷۳۰به شماره  ۲۰۹ص ۱۸رجال الحديث ج
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از عاصم بن حميد حناط از محمد بن قيس ) ٦٩(از علی بن اسماعيل )٦٨(قزوينیعلاء از اسماعيل بن 
وأُولُو الْأَرحامِ بعضهم : و فينا نزلت هذه الاية(: که فرمايد از ثابت ثمالی از امام سجاد 

في عقبِه لَعلَّهم  وجعلَها كَلمةً باقيةً:و فينا نزلت هذه الاية ،أَولَى بِبعضفي كتابِ اللَّه
الي يوم القيامة و ان للقائم منا غيبتين احدهما اطول من   ينو الأمة في عقب الحس ،يرجِعونَ

الاخري اما الاولي فستة ايام او ستة اشهر او ستة سنين و اما الاخري فيطول امدها حتي يرجع 
ي يقينه و صحت معرفته و لم يجد في عن هذا الامر اکثر من يقول به فلا يثبت عليه الا من قو

                                                                                                                                                   
، در ۱۱باب  ۱و در العيون جزء . ايت شيوخ بوده در طريقش به محمد بن يعقوب کلينیمشايخ صدوق مورد رض

محمد بن محمد بن عاصم کلينی و : ، اما در آن آمده۱۳در توحيد، حديث  چه از امام رضا علی بن موسی  آن
). است ۵۷۸باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ، ذيل حديث  ۴جزء : ظاهراً تحريف است و از او در الفقيه

  پايان
و : (...گويد و می. کند ، تصريح می...)و اما حوادثه واقعه(بلکه محقق خوئی به مجهوليتش در تضعيفش در سند توقيع 

محمد بن يعقوب از اسحاق از جمله، توقيعی که صدوق در کتاب اکمال الدين وتمام النعمة از محمد بن محمد بن عصام از 
، سؤالی از  ی مرا بدهد که در آن نامه از محمد بن عثمان عمری خواستم پاسخ نامه: کند و گويد بن يعقوب روايت می

و اما : ... روايت شد ای که برايم پيش آمده پرسيدم پس توقيع شريف مولايمان صاحب الزمان  او در مورد مسئله
قدم بدارد و اما در مورد حوادث واقعه به راويات حديث ما  ند تو را ارشاد کند و ثابتچه پرسيدی، خداو در مورد آن

  .الخ...رجوع کنيد آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر ايشان
شان حجت  پس در امر هلال، از حوادثه واقعه است و بايد به راويان حديث مراجعه کرد و آنان حکام شرعی و قول

اما سند، مجهول بودن ابن عصام و . اُمت نافذ است و در آن نوعی قصور در سند و دلالت است شان در و حکم
  .پايان). چنين اسحاق بن يعقوب هم

  .۸۳-۸۴شرح ص ۲ج: اثر سيد خوئی -به کتاب الصوم
نکرده و ، او را موثوق و ممدوح ها آندر کتب رجالی متقدم، مجهول الحال بوده و احدی از : اسماعيل بن قزوينی. ٦٨

: گويد. ۲۰۲۱/۳۷۷، به شماره ۶۵۴-۶۵۵ص ۱شيخ علی نمازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حديث ج
از محمد بن يعقوب کلينی از قاسم بن علاء از  صدوق در اکمال. هرگز از او ذکری نگفتند: اسماعيل بن علی قزوينی

نقل کرده  ۶۱۷ص ۹و کمبا ج ۸۰ص ۴۲جد جعلی بن اسماعيل، روايت مرگ محمد بن حنفيه را روايت کرده و در 
آمده  ۴۴۰و ۴۳۹ص ۳۱باب  ۱طور که در الاکمال ج و با اين اسناد از او، از او روايات ديگری نقل شده همان

  پايان). است
جا از عاصم بن حميد حناط که  غيره مشترک است و در اين و علی بن اسماعيل، اين بين ثقه و: علی بن اسماعيل .٦٩

اش کس ديگری وجود داشته که در اسم شريک او شده از آنان،  است و در طبقه اب امام صادق يکی از اصح
که با چشمش ثابت کند و از شريک متمايز کند و  کند مگر اين ثقه و برخی غير از آن هستند پس به وثاقتش حکم نمی

 .بر وثاقتش نص کرده باشد
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 یو ارحام در کتاب خدا برخ«: اين آيه کريمه(، )نفسه حرجا مما قضيناه و سلم لنا اهل البيت
را  و قرار داد آن«: شريفه ی ما نازل گرديده و نيز آيهی  درباره» باشند یم یدگر اول یبر برخ

 امامت در اعقاب حضرت امام حسين  نيز در حق ما نازل شده و» در عقبش یسخن باق
است  یگريتر از د یطولان یاست و همانا قائم ما دو غيبت دارد که يک یتا روز قيامت باق

شش روز يا شش ماه يا شش سال است و غيبت بزرگ ) است یغيبت صغر(که  یغيبت اول
باشند از  یکه معتقد به ولايت م یباشد تا آن حد است که اکثر افراد یم یکه مدت آن طولان

و معرفتش  یکه يقينش قو ینخواهد ماند مگر کس یگردند و بر آن اعتقاد باق یم اين عقيده بر
 ايم نيابد و تسليم ما اهل بيت  چه حکم فرموده از آن یصحيح باشد و در خود حرج

  )٧٠().باشد
  

  :پاسخ در چند نکته است: گويم می
  :ی اول نکته

 بايد اين روايت را به معزل از روايت اصبغ بن نباته، مورد مناقشه قرار داد تادر ابتدا 
که مقصود از غيبت اول مردد بين سه احتمال  مقصود آن را آشکار کنيم و به خصوص اين

  .است
که غيبت  را به شش سال محدود کرد در حالی غيبت اولِ امام مهدی  امام سجاد 

مشخص  به هفتاد سال امتداد يافت پس مدتی که امام سجاد  صغری امام مهدی 
چه امروز بر غيبت صغری حاصل گشته، قابل انطباق نيست بلکه بدان نزديکی  کردند بر آن

  !ه، شش سال کجا و هفتاد سال کجا؟نداشت
  

بحث کنيم که به شش روز، شش ماه يا  بنا بر اين ابتدا بايد در مورد غيبت امام مهدی 
يابد تا روايت منطبق بر واقعيت خارج گردد و اگر نيابيم به تأويل و جمع  ال استمرار میشش س

شويم و اگر ميسر نشد علم روايت را به خدا و اهل  بين روايات در صورت امکان، منتقل می
نيازيم؛ زيرا  مورد بی گونه تأويل بی دهيم و به فضل الهی، امروز ما از هر رجوع می بيت 
دهد که در آغاز ولادتش شش روز  سوق می ما را به وجود غيبتی برای امام مهدی  اخبار
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  .استمرار داشته است
  

 در خبر ولادت قائم  ی حسن عسکری  شيخ صدوق با استناد از حکيمه عمه
عمه، او را ببر تا به مادر خود سلام  یا :مودندفر  یضرت عسکرح: (چنين آمده است

نوزاد به مادر سلام کرد و . من او را به نزد مادر بردم. گردان کند و بعد او را به نزد من باز
عمه، چون روز  یا« :آن گاه او را باز گرداندم و در اتاق امام ادم، آن حضرت فرمودند

 یشد، من رفتم تا به حضرت عسکرچون صبح : ديمه خاتون گويحک. »ايهفتم شد به نزد ما ب
 افتمينم؛ اما او را نيسلام کنم، در همان حال پوشش را برداشتم تا نوزاد را دوباره بب .

ما او را همان کس به امانت ! عمه یا :سرور ما چه شد؟ فرمودند! تان شوميفدا: عرضه داشتم
چون روز هفتم فرا  :ديمه خاتون گويحک .فرزندش را به او سپرد  ی که مادر موسيمسپرد
من سرورم را . »اوريپسرم را ب« :امام فرمود. د، به خانه امام رفته، سلام کردم و نشستميرس

روز اول را با او انجام  یده شده بود، آوردم و آن حضرت همان کارهايچيپزرد که در پارچه 
  )٧١().کند یه مي و عسل تغذيرا که او را با شيو زبان در دهانش اد، گو داد

  

آيد، برای  ، دعوتش به کسی که می)روز هفتم به سوی ما بيادر : (و از فرمايش امام 
چون صبح شد، من : (شود ، روشن میحکيمه   بی ی بی و فرموده رؤيت مولود قائم 

سلام کنم، در همان حال پوشش را برداشتم تا نوزاد را   یرفتم تا به حضرت عسکر
 یا«: سرور ما چه شد؟ فرمودند! تان شوميفدا: عرضه داشتم. افتمينم؛ اما او را نيدوباره بب

، دالِ )»فرزندش را به او سپرد  ی که مادر موسيمما او را همان کس به امانت سپرد! عمه
  .است که از روز نخستش غائب گشت بر مولود قائم 

  

سلام کردم و د، به خانه امام رفته، يچون روز هفتم فرا رس پس: (ی حکيمه   و فرموده
، يعنی ايشان، مولود را در روز هفتم ديد که به سوی ).»اوريپسرم را ب«: امام فرمود. نشستم

گشته و اين يعنی او شش روز پيش غيبت کرد و در روز هفتم ظاهر شد و حکيمه  اهلش باز
  .او را ديد ی امام حسن عسکری  عمه
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خ ثقه از حکيمه بنت محمد بن علی حسين بن حمدان گويد از مشاي: و علامه مجلسی گويد
 یحضرت عسکر... : (کند نقل می در خبر طولانی در مورد ولادت قائم  الرضا 
 عمه، او را ببر تا به مادر خود سلام کند و بعد او را به نزد من بازگردان یا: فرمودند« .

نوزاد به مادر سلام کرد و آن گاه او را باز گرداندم و در اتاق امام . من او را به نزد مادر بردم
مه خاتون يحک. »ايعمه، چون روز هفتم شد به نزد ما ب یا«: ادم، آن حضرت فرمودند

سلام کنم، در همان حال پوشش   یشد، من رفتم تا به حضرت عسکرچون صبح : ديگو
سرور ما چه ! تان شوميفدا: عرضه داشتم. افتمينم؛ اما او را نيرا برداشتم تا نوزاد را دوباره بب

چون روز هفتم فرا  پس. کسی که از شما به او سزاوارتر است، او را برده: شد؟ فرمودند
من سرورم را . »اوريپسرم را ب«: امام فرمود. م کردم و نشستمد، به خانه امام رفته، سلايرس

روز اول را با او انجام  یده شده بود، آوردم و آن حضرت همان کارهايچيپزرد که در پارچه 
  )٧٢().کند یه مي و عسل تغذيرا که او را با شيداد و زبان در دهانش اد، گو

  

کند يعنی  ايشان در روز هفتم دلالت میبه صراحت بر غيبت قائم از بدو تولد و رجوع 
  .شش روز کامل را در غيبت سپری کردند

  

هائی غير از  در حيات پدر بزرگوارش، غيبت کنند که برای قائم  و اخبار دلالت می
چه برايم اهميت  رجوع کنم؛ زيرا آن ها آنخواهم به  غيبت اول نيز وجود دارد که اکنون نمی

تنها قابل انطباق بر يکی از احتمالات وارده بر زبان امام  مهدی داشته، اثبات غيبت امام 
و اثبات کردم و الحمد الله رب العالمين و ) شش روز، شش ماه يا شش سال: (است سجاد 

  .ديگر نيازی به بحث و تکلّف و دفع آن به وجوه مبهم نيست
  

از دو غيبت، اولين غيبتی که در آن از روز اول ولادتش تا روز  و مقصود امام سجاد 
هفتم مرفوع گشت و غيبت دوم بلا فاصله بعد از وفات پدر بزرگوارش امام حسن عسکری 

  تا روز قيامش  ن يکآغاز شد به عبارت ديگر غيبت صغری و کبری، از لحاظ معي
  .شود غيبت بر شمرده می
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گمراهی و سرگردانی مردم، را به اين غيبت  ه امام سجاد و اين مقطع تأکيد داشته ک
 یو غيبت بزرگ که مدت آن طولان: (اول نسبت نداده است بلکه در مورد غيبت دوم فرمود

گردند  یباشند از اين عقيده برم یکه معتقد به ولايت م یباشد تا آن حد است که اکثر افراد یم
و معرفتش صحيح باشد و در خود  یکه يقينش قو یسنخواهد ماند مگر ک یو بر آن اعتقاد باق

، پس رجوع مردم از امر )باشد ايم نيابد و تسليم ما اهل بيت  چه حکم فرموده از آن یحرج
تر و شديدتر از غيبت کبری باشد در  امامت نيز در غيبت صغری حاصل شده بلکه شايد واضح

بوده و حجت خدا، پدر بزرگوارش حسن ) شش روز(در بدو تولد  که غيبت قائم  حالی
بود و شيعه هرگز در آن اختلاف نداشته بلکه اختلاف بعد از وفات حضرتش  عسکری 

 اتفاق افتاد.  
  

بعد از وفات پدرش تا قيام مقدسش، يک غيبت بوده که در روايت  و تعبيرِ غيبت قائم 
  :ايراد نشده بلکه در روايات ديگر آمده از جمله امام سجاد 

  

ان علي بن ابيطالب امام امتي و خليفتي عليها : (فرمودند رسول االله  :ابن عباس گويد
بعدي و من ولده القائم المنتظر الذي يملاء االله به الارض عدلا و قسطا کما ملئت جورا و ظلما و 

القول بامامته في زمان غيبته لاعز من الکبريت الاحمر فقام الذي بعثني بالحق بشيرا ان الثابتين علي 
اي و ربي : يا رسول االله و للقائم من ولدک غيبة؟ قال: اليه جابر بن عبداالله الانصاري فقال

يا جابر ان هذا امر من امر االله و سر من » و ليمحص االله الذين امنوا و يمحق الکافرين«الحديث 
بن ابيطالب  یهمانا عل(، ) فاباک و الشک فان الشک في امر االله کفراالله علمه مطوي عن عباداالله

 باشد و از فرزندان او است امام قائم  یامام و خليفه پس از من بر امت من م  که همه
وسيله او زمين را که پر از جور و ظلم شده پر از عدل و ه راه ظهور او باشند خدا به چشم ب

که به عقيده  یکه مرا به حق بشارت بخش برانگيخت همانا کسان یقسط کند و قسم به خدائ
جابر بن . امامت او در زمان غيبتش ثابت بمانند کمياب تر و گرانبهاتر از کبريت احمر باشند

غيبت است  شماکه از فرزندان  قائم  ،يا رسول االله: برخاست و عرض کرد یعبداالله انصار
و تا پاک گرداند خدا مؤمنان را و تباه سازد کافران را (قسم به پروردگارم  یآر: فرمود دارد؟

خدا است علم بر بندگان خدا پنهان  یاز رازها یخدا و راز یاز امرها یجابر اين امر یا
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  )٧٣().که شک در امر خدا کفر است یاست مبادا شک کن
  

از  ، در مورد يک غيبت سخن فرمودند و آن شامل غيبت امام مهدی رسول االله 
م اين مدت بوده باشد؛ زيرا توصيف وارد در آن منطبق بر تما وفات پدرش تا قيام شريفش می

، و ربطی به غيبتی )اش در زمان غيبتش، کمتر از سرخی سر کبريت هستند تهقدمان بر گف ثابت(
  .، نداردکه با وفات سفير چهارم آغاز شده

  

 غيبةمر ان لصاحب هذا الأ: (کند که فرمودند نقل می صادق مفضل بن عمر از امام 
برای (، )فَفَررت منكُم لَما خفْتكُم فَوهب لي ربي حكْما وجعلَنِي من الْمرسلين: يقول فيها

ترسيدم از شما گريختم تا چون از شما  :گويد که در آن می غيبتی استصاحب اين امر، 
  )٧٤().پروردگارم به من دانش بخشيد و مرا از پيامبران قرار داد

  

ولم : قلت. ، ويجحده أهلهغيبة إن للقائم : (فرمودند از امام باقر : و زراره گويد
است و اهلش او را  غيبت همانا برای قائم (، )- وأومی بيده إلی بطنه -يخاف: ذلک؟ قال
و با دست به شکم خود اشاره  -ترسد می: چرا؟ فرمودند: عرض کردم. شوند منکر می

  )٧٥().يعنی از ترس کُشته شدن - کردند
  

منا اثنا عشر مهدياً (: فرمودند امام حسين : ربيع بن سعد از عبد الرحمن بن سليط گويد
أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآخرهم التاسع من ولدي وهو الإمام القائم بالحق يحيي االله 

يرتد فيها  له غيبةبه الأرض بعد موا ويظهر به دين الحق على الدين کلّه ولو کره المشرکون، 
أما إنَّ ) متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادقين( :أقوام ويثبت على الدين فيها آخرون فيؤذون ويقال لهم

از (، )على الأذى والتکذيب بمنزلة ااهد بالسيف بين يدي رسول االله  غيبتهالصابر في 
شان  طالب وآخرين یبن اب یعل) سرور اهل ايمان(شان  اولين. هدايت شده) امام(ماست دوازده 

خداوند توسط او زمين را بعد از . او امام قائم به حق است. باشد یمين تن از فرزندانم م
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بخشد، هر چند مشرکان  یم یاديان چيرگ یرا بر تمام) اسلام(سازد ودين حق  یمردنش زنده م
 یا دسته شوند و یم در آن مرتد) از مسلمانان( یهائکه گروه است یاو را غيبت. را خوش نيايد

گفته ) تمسخر یاز رو(به ايشان  ايشان مورد آزار قرار گرفته و. مانند یبر دين ثابت قدم م
گوئيد، اگر راست است، چه هنگام واقع خواهد شد؟ آگاه  یرا که م یا اين وعده: شود یم

پايه  امامش، استقامت ورزد، هم غيبتکه در برابر آزار وتکذيب اينان در زمان  یباشيد، کس
  )٧٦().مجاهد شمشير زن در رکاب رسول خداست

  

كَأَني بِجعفَرٍ الْكَذَّابِ و قَد : (کند که فرمودند نقل می خالد کابلی از امام سجاد  ابی
أَبِيه جهلًا  حملَ طَاغيةَ زمانِه علَى تفْتيشِ أَمرِ ولي اللَّه و الْمغيبِ في حفْظ اللَّه و التوكيلِ بِحرمِ

بِوِلَاد هنمقَالَ أَب قِّهرِ حيبِغ ذَهأْخى يتح هاثيري معاً فطَم و بِه رإِنْ ظَف هللَى قَتع هنصاً مرح و هو ت
نع وبكْتلَم كي إِنَّ ذَلبر فَقَالَ إِي و نلَكَائ كإِنَّ ذَل و ولِ اللَّهسر نا ابي لَه فَقُلْت دالخي دا فن

 ولِ اللَّهسر دعا بنلَيرِي عجي تنِ الَّتحالْم كْرا ذيهي فالَّت يفَةحالص  نا ابي فَقُلْت دالو خقَالَ أَب
ي عشر من أَوصياءِ رسولِ ثُم تمتد الْغيبةُ بِولي اللَّه عز و جلَّ الثَّانِرسولِ اللَّه ثُم يكُونُ ما ذَا قَالَ 

 اللَّه هدعب ةمالْأَئ د والا خا أَبي  انملَ زإِنَّ أَههتبلُ  غَيأَفْض ورِهظُهل رِينظتنالْم و هتامبِإِم ينلالْقَائ
لأَنَّ اللَّه تبارك و تعالَى أَعطَاهم من الْعقُولِ و الْأَفْهامِ و الْمعرِفَة ما صارت بِه   زمان  كُلِ  من أَهلِ

شالْم زِلَةنبِم مهدنةُ عبيالْغةدگر زمانش را  انيجلو چشم من است که جعفر کذاب طغ...(، )اه
ار کرده يبت اختيحفظ جان خود، غ یکه به امر خدا و برا واخدا،  یول یهاش کاريتفت یبرا

است که از ولادت آن بزرگوار خبر  ین در حاليشود، و ا یاست و به حرم پدرش متصرف م
اثش را بنا حق يره شود او را بکشد، و ميرابد و چيطمع دارد که اگر به او دست  و. ندارد

بله  :شود؟ فرمود ی مينا چنيپسر رسول خدا آ یا :د عرض کردميگو یابا خالد م. تصاحب کند
که بعد از رسول  یهائ ها و غم یدر آن گرفتار ش ما هست ويکه پ یا فهيخدا قسم در صحه ب

گر يابن رسول االله ديد عرض کردم يگو یابا خالد م. رسد نوشته شده است یبر ما م خدا 
ا و يصاحب عزت وجلال، از اوص یخدا ی ولينبت دوازدهميسپس غ :فرمود شود؟ یچه م

که به امامتش  بت اويغابا خالد حقاً اهل زمان  یا کند، یدا ميرسول خدا، ادامه پاز  امامان بعد
که خداوند تبارک و  آن یقائل و منتظر ظهورش باشند، از اهل تمام زمان ها برتر هستند، برا
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ش آن ها به منزله يبت پيده غيقدر به آن ها اعطا کرده که پد از عقل و فهم و شناخت آن یتعال
  )٧٧().مشاهده و حضور است

  

: فرمايد سپس فرمودند سخن می ، در مورد غيبت صغریِ امام مهدی امام سجاد 
رسول  از ا و امامان بعديجلال، از اوص صاحب عزت و یخدا ی ولينبت دوازدهميسپس غ(

ست يعنی  ، و اشاره داشته که غيبت کبری، امتدادی برای غيبت صغری)کند یدا ميخدا، ادامه پ
  .يک غيبت هستند

: يقول) عليهما السلام(علي الرضا سمعت أبا جعفر محمد بن : (وعن الصقر ابن أبي دلف، قال
إن الإمام بعدي ابني علي، أمره أمري، وقوله قولي، وطاعته طاعتي، والإمام بعده ابنه الحسن، أمره 

يا ابن رسول، االله فمن الإمام : فقلت له. أمر أبيه، وقوله قول أبيه، وطاعته طاعة أبيه، ثم سكت
يا : فقلت له. من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظرإن : بعد الحسن ؟ فبكي بكاءً شديداً، ثم قال

. لأنه يقوم بعد موت ذكره وارتداد أكثر القائلين بإمامته: ابن رسول االله، لم سمي القائم ؟ قال
لأن له غيبة يكثر أيامها ويطول أمدها فينتظر خروجه : ولم سمي المنتظر ؟ قال: فقلت له

زئ بذكره الجاحدون، ويكذب فيها الوقاتون، ويهلك فيها المخلصون، وينكره المرتابون، ويسته
  .)المستعجلون، وينجو فيها المسلمون

 یامام بعد از من، پسرم عل: (شنيدم که فرمودند از امام باقر : دلف گويد صقر ابن ابی
. از امر من است یبردار از او فرمان یبردار فرمان امر او امر من، سخن او سخن من، و. است

اطاعت از  که امر او امر پدرش، سخن او سخن پدرش و. حسن است یامام بعد از او پسر و
فرزند رسول خدا،  یعرضه داشتم که ا. گاه امام سکوت نمود آن. باشد یاو، اطاعت پدرش م

بعد : سپس فرمود. شدت گريسته ب کيست؟ حضرت به گريه افتاد و امام بعد از حسن 
 ، فرزند رسول خدا یپرسيدم که ا. باشد یامام منتظر م پسرش قائم به حق واز حسن، 

 نماند وا یاز او در افواه مردم باق ینشان که نام و زيرا بعد از آن :چرا او را قائم نامند؟ فرمود
باز پرسيدم که چرا . کثر معتقدان به امامتش از اعتقاد خود دست بشويند، قيام خواهد کرد

پس . کشد یدوران آن بسيار طول م انجامد و یزيرا غيبت او به درازا م :نامند؟ فرمودمنتظرش 
را  یورزند، ناباوران و یترديد کنندگان او را انکار م یصاحبان اخلاص، انتظار او را دارند ول
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در . شوند یکنند، تکذيب م یوقت تعيين م) ظهور او یبرا(که  یافراد گيرند و یبه تمسخر م
اند،  آنان که ره تسليم در پيش گرفته هلاک گشته و) در ظهور(هنگام است که شتابندگان اين 

  )٧٨().يابند ینجات م
  

شنيدم که  از امام حسين : از مردی از همدان نقل کند که گويدعبد االله بن شريک 
وهو  قائم هذه الأمة هو التاسع من ولدي وهو صاحب الغيبة وهو الذي يقسم ميراثه: (فرمودند

مين از فرزندان من است( ،)حي ،است که  یکس باشد و یاو صاحب غيبت م. قائم اين امت
  )٧٩().که زنده است یشود در حال یميراثش تقسيم م

  

هم السلام بما ياء علين سنن الانبا: (شنيدم که فرمودند از امام صادق : بصير گويد  ابی
 يرت، حذو النعل بالنعل و بالقذّه، قال ابو بصيالقائم منا اهل الب بات حادثه فييوقع م من الغ

 ، هو الخامس من ولد ابنييرا ابا بصي: فقال ت؟يابن رسول االله، و من القائم منكم اهل البي: فقلت
فتح االله يظهره االله عزوجلّ في، ثم ها المبطلونيرتاب فيبه يب غيغيده الاماء ي، ذلك ابن سيموس

خلفه، و تشرق  يصليف    يمابن مر يسينزل روح االله عيده مشارق الارض و مغارا، و ييعل
كون يها و ي االله عزوجلّ الاّ عبداالله فيرها غيالارض بقعه عبد ف في يالارض بنور ربها، ولا تبق

ز مو يت نيب قائم ما اهل یامبران در زندگيپ یها بتيتمام غ(، )ن كلّه الله ولو كره المشركونيالد
 یا: ت است؟ حضرت فرموديب ا قائم از شما اهليعرض كردم، آ: ديگو یاست م یبه مو جار

بتش يغ. زان عالم استيكن یو فرزند بانو  كاظم   ی فرزندم پسرم موسين او پنجميرابو بص
، سپس خداوند او را ظاهر كرده و شرق د شونديگردد كه اهل باطل دچار ترد یچندان طولان

د و پشت سر او نماز ي از آسمان فرود آيمبن مر یسيد، و عيرا به دست او بگشاو غرب جهان 
 از يرماند كه در آن غ ی نمينزم یدر رو ئی با نور خداوند منور گردد، و جاينگذارد، زم

ماند، هر  ین خدا ميان برود، و فقط ديان باطل از ميخداوند عز و جل پرستش شود، همه اد
  )٨٠(). نپسندندينچند مشرك
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إن للغلام غيبة قبل : يقول) (سمعت الصادق جعفر بن محمد : ( لوعن زرارة بن اعين ، قا
ثم قال -و أشار بيده الی بطنه و عنقه -يخاف: و لم ذاک جعلت فداک ؟ فقال: ، قلتأن يقوم

إذا مات أبوه مات ، : و هو المنتظر الذی يشک الناس فی ولادته ، فمنهم من يقول : عليه السلام
بسنتين ؛ لأن االله عز وجل يحب أن قد ولد قبل وفاة أبيه : من يقول  عقب له ، و منهم و لا

  ) . يمتحن خلقه ، فعند ذلک يرتاب المبطلون
ن که قيام کند قبل از آ: (شنيدم که فرمودند از امام صادق : (زراره بن اعين گويداز 

و با  – ترسد می: برای چه است فدايت شوم ؟ فرمودنداين : عرض کردمبرای او غيبتی است، 
ری که مردم به و او آن منتظ :فرمودند پس  -اره کرددستش به شکم و گلويش اش

ميرد، و برای او نسلی باقی  م میاگر پدرش بميرد او ه: ، بعضی گويندکنند ولادتش شک می
يا آمد؛ زيرا خداوند متعال دو سال قبل از وفات پدرش به دن: گويند ماند، و بعضی می نمی

  )٨١(.) افتند و در آن لحظه باطل انديشان به شک می ،بندگانش را امتحان کنددوست دارد 
  

عرض  وارد شدم و  موسی کاظمآورده است که بر امام ) يونس بن عبد الرحمن( 
أنا القائم بالحق ولکن القائم الذي يطهر ( فقال  )أنت القائم بالحق؟! يابن رسول االله: (مکرد

يطول أمدها  له غيبةالأرض من أعداء االله ويملأها عدلا کما ملئت جورا هو الخامس من ولدي، 
و في - طوبي ليشعتنا المتمسکين بحبلنا  ...خوفا علي نفسه، يرتد فيها أقوام ويثبت فيها آخرون

أولئک منا ونحن منهم، قد . موالاتنا والبراءة من أعدائنا، الثابتين علي في غيبة قائمنا -بحبنا : نسخة
! سرورم). (معنا في درجتنا يوم القيامة -واالله  - رضوا بنا أئمة ورضينا م شيعة وطوبي لهم، هم 

که زمين را از  یمن قائم به حق هستم اما آن قائم! یآر: (فرمود آيا شما قائم به حق هستيد؟
بيداد لبريز است از  ظهورش از ستم و گونه که به هنگام را همان سازد وآن یدشمنان خدا پاک م

 او به فرمان خدا و .او پنجمين امام از نسل من است سازد، یمالامال م داد سرشار و عدل و
راه ارتداد در  ئیها که گروه یا به گونه خواهد داشت یطولان یغيبتحفظ جان خويش،  یبرا

: گاه فرمود آن ).مانند یاعتقاد به امامت ثابت قدم م در دين خدا و یگروه گيرند و یپيش م
محبت اهل بيت  به ريسمان ولايت و در عصر غيبت قائم ماکه  آنان! خوشا به حال شيعيان ما(

 آنان از ما هستند و. از دشمنان ما استوارند یبه بيزار نموده و یما پايدار یبر دوست چنگ زده و
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که  یراست .آنان از اهل بيت پيامبر خويش یما به پيرو امامت ما خشنودند و ما از آنان، آنان به
ما خواهند  ی در درجه سوگند که آنان در روز رستاخيز با ما و یخداه ب! خوشا به حال آنان

  )٨٢().بود
  

 ، با اختلاف صفت يا اعتبار با هم متفاوتند و ملاحظه ایپس تقسيم غيبت امام مهدی 
شوند و  ، و با اختلاف اساس، اقسام نيز متفاوت میکه به عنوان اساس تقسيم لحاظ شد

شش روز، شش : (ذکر کردند که مصداقی برای غيبت اولی که امام زين العابدين  هنگامی
، حمل روايت بر آن تعيين ، نيابيم جز در حيات امام حسن عسکری )ماه يا شش سال

  .ل آن بر وجه بعيد نيستشود و ديگر نيازی به عدو می
  

  :اشاره شده است ها آن، در دو روايت بعدی بد...)شش روز(و غيبت اولی 
 احداهما يرجِع في ينِبتيانَّ للْقائمِ غَ: (شنيدم که فرمودند از امام صادق : زراره گويد

فريلا يالأخری وياَ يد وه ين مواسالْم دهلا  يريشو اسيالنهنوقائم دو  یبرا یبه راست( ،)ر
ست او کجاست؟ در حج يمعلوم ن یگريدر د یگردد؛ ول یم بر ]زود[ یکيبت است که در يغ

  )٨٣().ننديب یند و مردم او را نميب یابد، مردم را مي یحضور م
  

: کند، اکيداً اولی است اما سؤال در آن رجوع می ، غيبتی که امام مهدی بنا بر اين
  کند؟ در اين غيبت به سوی چه کسانی رجعت می امام مهدی 

  

  :دهد و روايت بعدی به اين سؤال پاسخ واضح می
: يبتين إن لصاحب هذا الأمر غ(: شنيدم که فرمودند از امام صادق : مفضل بن عمر گويد

کيف نصنع إذا کان :هلک فی أی واد سلک ،قلت: يقال ، و الأخریيرجع فی أحدهما إلی أهله
 ين أمراى صاحب ابر(، )کذلک؟قالإن ادعی مدع فاسألوه عن تلک العظائم التی يجيب فيها مثله

: گويند یم و در ديگرى مردم. گردد باز می اهل خويشه ب ها آن يکی ازدو غيبت است، در 
هر گاه  :ما چه كنيم؟ فرمود. چنان شداگر : كردم عرض ،شد و در كدام وادى افتاد کهلا
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اگر (جواب دهد  را ها آنبايد  از او بپرسيد كه مثل امام عظيم كسى مدعى امامت شد، مسائلى
  )٨٤().پاسخ درست نگفت، او امام نيست

  

، بر غيبت صغری )گردد به اهل خويش باز می ها آندر يکی از : (و فرمايش حضرت 
گردد به معنای  در آن به سوی هيچ کس باز نمی گردد؛ زيرا امام مهدی  منطبق نمی

 بازگشت به سوی آنان، اما اگر رجوع را به معنای مراجعه تفسير کنيم، باز امام مهدی 
کند بلکه اين خاصان هستند که در امورشان به سوی حضرتش رجوع  به احدی رجوع نمی

  .کنند می
که بعد از آن ) شش روز(در آغاز غيبتش شايد اين دو روايت به غيبت امام مهدی  پس

 کند؛ زيرا در غيبت صغری، برای امام مهدی  به سوی پدر و مادرش بازگشت، اشاره می
در يکی از خبرها  خاتون  ای نيست که به سويشان بازگردد حتی مادرش نرجس خانواده

  .وفات يافته حسن عسکری ذکر شده که در زمان حيات امام 
  

: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال :ن علي ماجيلويه رضي االله عنه قالمحمد ب: شيخ صدوق
فلما أغار جعفر الكذاب ، ان أهداها لأبي محمد حدثني أبو علي الخيزراني عن جارية له ك

حضرت ولادة السيد  ها آن، فحدثتني من جعفر فتزوج ا، قال أبو علىعلى الدار جاءته فارة 
وأن أبا محمد ، وأن اسم أم السيد صقيل ،  حدثها بما يجري على عياله، فسألته أن يدعو

وعلى قبرها لوح مكتوب  االله عز وجل لها أن يجعل منيتها قبله، فماتت في حياة أبي محمد 
: گويد كرد مى هديه ابو على خيزرانى درباره كنيزى كه به ابو محمد ، )عليه هذا قبر أم محمد

كه جعفر كذاب به آن خانه يورش برد، اين كنيز براى فرار از جعفر نزد ابومحمد آمد،  یهنگام(
به من اظهار داشت كه در مراسم  کآن كنيز: ازدواج كرد ابو على گفت کو او با آن كنيز

حضور داشته است و نام مادر آن حضرت صقيل بود، و ابو ] حضرت صاحب [ولادت 
از ابو ] صقيل[چه را كه بر فرزندان او گذشته بود با او در ميان گذاشت، آن زن  آن محمد 

 از دنيا رفت، و محمد خواست تا دعا كند، قبل از او بميرد، و او در زمان حيات ابو محمد 
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چنين  و اين)٨٥().ى قرار دارد كه بر آن نوشته شده، اين قبر مادر محمد استئبر سر قبرش تابلو
  .کند و خداوند به حقايق امور، داناتر است ثابت کرديم و در اين مقام کفايت می مطلوب را

  
  :ی دوم نکته

در حيات پدرش، شش روز استمرار  ی اول، آشکار شد که غيبت قائم  از تفاصيل نکته
بر عالم واقع، منطبق گشت و مقصود از آن غيبت صغری  يافت لذا روايت امام سجاد 

  .معروف است که حدود هفتاد سال استمرار يافت
  

ست و با تر ا گوئيم، آن وجه راجح بلکه ارجح نظر کنيم، می و اگر با قاطعيت از آن صرف
شود، و همانند ديگر  لال از آن استفاده نمیشود که برای استد وجودش، روايت متشای می

باشد بلکه خود روايت، در موضع کلام بوده و  يات مثل روايت اصبغ بن نباته، محکم نمیروا
  .نياز به احکام دارد

  
  :ی سوم نکته

اما اولی، شش (در مورد غيبت اولیِ قائم  ی امام زين العابدين  و بعد از حمل فرموده
، ممکن نيست که اين بر غيبت قائم از روز ولادتش تا روز هفتم) روز يا شش ماه، يا شش سال

او ی برا: (باشد غيبت همان غيبت مذکور در روايت اصبغ بن نباته به نقل از امير المؤمنين 
ی ا: معرض کرد. شوند یهدايت می اندک است که اقوام بسيار در آن گمراه وی غيبت حيرت و

شش يا  شش ماه و، شش روز :کشد؟ فرمودند یمن غيبت وحيرت او چه قدر طول می مولا
به گمراهی اقوام و هدايت اندک توصيف  ؛ زيرا غيبت مذکور در کلام امير المؤمنين )سال

که غيبت قائم در بدو تولدش با اين صفت توصيف نشده؛ زيرا حجت و امام،  شده در حالی
و غيبتش جز اهل بيت امام  بود و احدی از ولادت قائم  حضرت حسن عسکری 

مطلع نبود و احتمالاً خاص خاصان بوده پس کدام قوم در آن مدت  حسن عسکری 
  !، گمراه و کدام قوم هدايت شدند؟زمان
  

                                                
  .۴۳۱ص: کمال الدين وتمام النعمة .٨٥
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، با آن غيبتی که امام سجاد گويد از آن سخن می ، غيبتی که امير المؤمنين بنا بر اين
 متفاوت است بلکه صاحب غيبت در روايت اولی، با صاحب غيبت در روايت  فرمودند

  . فرق می کند امام سجاد 
  

  :ی چهارم نکته
نظر يافتند، و آن اين است؛ زمانی که از يک غيبت برای  روايات بر يک امر مهم، اتفاق

ها  و دل شوند ها گمراه می که درآن اُمت اف اين، و به ويژه با اوصگويد سخن می قائم 
ها و قساوت  هم به سبب فزونی فتنه ست آن شوند، احتمالاً مقصودش غيبت کبری عوض می

ها بر اثر طولانی شدن امر باشد و شايد عموم غيبت بعد از وفات امام حسن عسکری  قلب
 ی  گردد و در نکته چه شامل دو غيبت صغری و کبری می و حتی قيام قائم باشد يعنی آن

  .روايات در آن باب تقديم شداول ذکر برخی 
  

است که اقوام بسيار در آن گمراه ی غيبت او حيرت وی برا: (ی امام علی  و اگر فرموده
حيرت او چه قدر طول  من غيبت وی مولای ا: معرض کرد. شوند یهدايت می اندک و
؛ مقصودش غيبت محمد بن الحسن )يا شش سال شش ماه و، شش روز: کشد؟ فرمودند یم

گشت يا عموم غيبت صغری و  نيست، اول غيبت کبری بدان سزاوارتر می عسکری 
کبری، و نه فقط غيبت صغری برای همراهی با رواياتی که در خصوص يک غيبت هستند و 

  .ست ها و گمراهی موصوف به مملو از فتنه
  

در روايت اصبغ بن نباته غير از ) حيرت غيبت و(و اين مؤيد عدم وجود دليل بر مقصود از 
) شش روز، شش ماه يا شش سال(است و موصوف به  غيبت اولی در کلام امام سجاد 

گردد،  اصلاً بر غيبت صغری منطبق نمی بوده علاوه بر آن، غيبت اول در کلام امام سجاد 
  !و هفتاد سال کجا؟ شش سال کجا

  
  :ی پنجم نکته

تر  طور که ارجح همان -)ظهر(روايت اصبغ بن نباته، روايت با لفظ با بازگشت به متن 
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بيگانه بوده؛ زيرا امام زين العابدين از امام مهدی محمد  در کلام امام زين العابدين  -بوده
ی امام  منطبق بر مردی از ذريه) ظهر(گويد و روايت اصبغ بن نباته با لفظ  می بن الحسن 

تخصص در مورد موضوعِ روايت امام زين العابدين بوده و جمع  باشد و خارج از می مهدی 
  .ست در قالب يک موضوع، کار اشتباهی ها آن

را ثابت کنند و سپس به جمع دو روايت بر يک ) ظهري(پس بر آنان واجب است اول لفظ 
لازم بود گفته شود، گفته شد و رجحان بيشتری ) ظهر(چه بر لفظ  شخص اقدام کنند و آن

  .دارد
  

  :و در نتيجه
در ) باشد انديشم که از نسل فرزند يازدهم من می به مولودی می(روايت با لفظ  - ۱
هرگز آن را از جيب خود در  ترين منابع حديث موجود است و انصار امام مهدی  موثق

  .اند نياورده
  

طور که از کلام علامه مجلسی در  همان -های کافی ، در بيشتر نسخه)من ظهر(لفظ  - ۲
طوسی و الاختصاص شيخ مفيد و دلائل  ی و در کتاب غيبه -شود مرآة العقول مستفاد می

ها،  الإمامه طبری شيعی و الهداية الکبری خصيبی و کمال الدين صدوق بر حسب بيشتر چاپ
  .آمده است

  

شان به مؤلف  آمده، نسبت به انتساب) من ظهري(با لفظ  ها آنو منابعی که روايت در  - ۳
: ها ی اين کتاب شان مجهول است از جمله شان، شک و ترديد است و چه بسا مؤلف یحقيق

ی منابع و مصادر طبقه و  را در رده ها آنتوان  و بدين سبب نمی) الإمامة والتبصرة و کفاية الأثر(
بودند و ويراستاران ) ظهر(های خطی با لفظ  چنين همه يا برخی نسخه درجه يک قرار داد و هم

  .تبديل شد) ظهري(دست برده و ياء را بدان اضافه کردند تا به لفظ  ها آنان در و نساخ
بر حسب چاپ نشر اسلامی، تحقيق  نعمانی و کمال الدين ی و روايت با اين لفظ در غيبه

  .باقی ماند علی اکبر غفاری
  

و اضافه شدن ياء به آن وجود داشته؛ زيرا مؤلفان يا ) ظهر(البته دافعی برای تغيير لفظ 
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که ياء افتاده پس  يابند برند يا يقين می بينند لذا گمان می گران آن را مخالف عقايدشان می چاپ
باشند و چه نکرده  کنند حال چه به اين تغيير اشاره کرده به افزودن آن به متن اصلی اقدام می

يم بلکه ننعمانی و کمال الدين شک ک ی ت که به کتاب غيبهحق ماساين ، بنا بر اينباشند 
بوده و به خصوص کتاب کمال ) من ظهر(های خطی برای دو کتاب با لفظ  برخی نسخه

عان دارند که به اذها وجود داشته بلکه حتی اگر  الدين، به سبب وجود اين لفظ در بيشتر چاپ
مانند؛  ها جديد می اين نسخه -ممکن استکه غير  -ها احاطه دارند های خطی کتاب تمام نسخه

ی اصلی  يعنی اکنون نسخهها نوشته شده  زيرا در زمان متأخر نسبت به زمان مؤلفان کتاب
توانيم يقين يابيم که  شود و بدين جهت ما نمی نعمانی و کمال الدين پيدا نمی ی برای کتاب غيبه

بلکه شايد ياء به دست  اند نوشته) من ظهري(شيخ نعمانی و شيخ صدوق روايت را با لفظ 
ها در طول قرون پرداختند اضافه شده با اين اطمينان که  برخی ويراستاران که به نگارش نسخه

  .از متن اصلی افتاده است
  

ی با لفظ يها نعمانی، در آن تحريف صورت گرفته يا نسخه يا نسخه تکتاب غيب نسبت به
کند و ثابت شد  مانی آن را از شيخ کلينی روايت میکه نع ی اين بعد از ملاحظه ،هستند) ظهر(

های کافی با لفظ  که روايت در کتاب کلينی بين دو لفظ مردد است بلکه در بيشتر نسخه
  .است ها چنين ذکر شده آمده و حداقل در يکی از نسخه) ظهر(

  

و  در بيشتر منابع) من ظهر(شود که لفظ  چه در سه نکته تقديم شد، روشن می از آن - ۴
  .است فعی برای انداختن ياء از آن وجود نداشتهاشان آمده است و هيچ د ترين موثق
  

  اگر گفته شود که ياء سهواً يا اشتباهی، افتاده باشد؟
  

اختصاص نداشته، و در  ها آنسهو و خطا بر هر دو لفظ حمل شده و به يکی از : گويم می
  .اين صورت، اضافه شدن ياء نيز سهواً يا اشتباهی بوده

  

کنند،  چنين دروغ و دغل کسانی که انصار را به تحريف اين روايت متهم می و اين - ۵
  .شود آشکار می
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هيچ ) من ظهري(مؤيد باقیِ متنِ روايت است و لفظ ) من ظهر(و تقديم شد که لفظ  - ۶
  ).شش روز، شش ماه يا شش سال(متن نداشته يعنی تحديد غيبت به  ی تطابقی با بقيه

  

ی کسانی  ی ترازوی انصار با منابع و دلالت متن ارجحيت بيشتری داشته و کفه پس کفه
  .است زنند در ترين احوال مرجوح بوده که به آنان مت می

  
  الله رب العالمينالحمد و

  .سلم تسليما المهديين و آل محمد الأئمة و صلی االله علی محمد و و
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